
  

  

نسبت تأملي در(انقلاب اسلامي و انكشاف منطق تاريخ ايران 
 )ايرانانقلاب اسلامي با

  
  1سيدجواد طاهايي

  
  چكيده 

غايـت  ه چه چيزي اقوام ب. سابقه بود در تجربة انقلاب اسلامي وحدت اقوام ايراني چشمگير و بي
بخـش تـاريخ    غايت متحد ساخت؟ پاسخ اين مقاله آن است كه ظهور اصل سـامان ه متفاوت را ب

در انقلاب ايران آنقدر جاذب و دربرگيرنده » ميل اتصال جمعي به امر مطلق« و به عبارتي، ايران
واقـع، ظهـور    در. اقوام ايراني را باعث گـردد » سابقه مطلقاً بي«بود كه توانست وحدت تحيرآور و 

نامنتظر ارادة عمومي اجتماع ايراني براي اتصال به مطلق، بنياد تأملات پيرامـون ايـران در ايـن    
گونه  قيام سابقه، سراسري و كلي و يكباره و و بي يگانهدليل اينكه ه انقلاب اسلامي ب .مقاله است

ايـدة  (در اين معنا كه سرريزِ ناهشـيار محتـواي يگانـة تـاريخ ايـران       ،امري استثنايي است ،است
طريق انقلاب ايران قابل درك و  صورت، تاريخ ايران از  اين در. به درون زمان حال است) مطلق
هـاي پژوهشـي رايـج     آنگونه كـه گـرايش   ،طريق تاريخ ايران شود، نه انقلاب ايران از ف ميتعري

انقلاب ايران زمينة سياسي اجتماعي لازم براي براي تعقـل فلسـفي دربـارة    . ندهست متضمن آن
  . اسلامي روايتگر پايان صيرورت تاريخ ايران است انقلاب چراكهآورد،  تاريخ ايران را فراهم مي

اصـل   و سوژة ايراني، ايدة مطلق، تاريخ ايران، انقلاب اسـلامي، تعقـل فلسـفي    :كليدي واژگان
  ).پرنسيپ(مقوم 
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  مقدمه
متنوع و گسترده  ، به عبارتي،دارد يو قوم ييايهم ابعاد جغراف يرانيدر اجتماع ا تكثر و تنوع

ق اسـت  يو عم يخيتار يها شهير يها و مذاهب دارا و هم از جنبه زبان) يافق يژگيو(است 
كرانـة   يب ـ ين گونـاگون ي ـا ،راني ـانقـلاب ا  يب است كه طيار عجياما بس). يعمود يژگيو(

بـه امـر    ياس ـياتصـال س  يها و طبقات متوسط مدرن برا توده يعموم، با ارادة يو معنو يماد
بـزرگ بـه    يآور از گونـاگون  رتي ـح يلل شـد؛ تبـد  يتبـد  يك وحـدت سراسـر  يبه  1مطلق

  . وحدت بزرگ
ران ي ـدر ا ين پرسـش پژوهش ـ يتـر  يد جـد يشـا  -مقالـة حاضـر    يلة اصـل ئپرسش و مس

رانِ ي ـرانِ سـخت متنـوع، ا  ي ـا ،1357اسلامي سال  چرا در قالب انقلاب كه آن است -يكنون
شـدنِ    كپارچـه ين اسـت كـه   ي ـا ،ميكوش يت آن ميكه در تقو يا هينظر .كپارچه شديسخت 
تگر درجِ يبـه امرمطلـق، حكـا    ياس ـياتصـال س  يسـابقه بـرا   يش شـوق ب ـ يان و نمـا يرانيهمه ا
گـر،  يبـه سـخن د  . ران اسـت ي ـا يدر اجتمـاع كنـون  ) ش به مطلـق يگرا(ران يخ ايتار يمحتوا
 كبـاره و يو واحـد و   يسابقه، سراسـر  يكه و بي يران ظهوريدر ا اسلامي كه انقلاب ازآنجا

ان ي ـتگـر پا يروا بـه سـخن ديگـر،   . اسـت  ييا نهـا ي ـشناسـانه   تي ـغا يت ـيگونه اسـت، واقع  اميق
كه از آن بـه بعـد    ين معنيران است، بديخ ايان تارير، پايك تعبيا به يران، يخ ايرورت تاريص

  . د از عظمت رخ نخواهد دادن حيدر ا يتحول
ران ي ـت ايتمام ييران و ظهور نهايخ ايان تارينحو از پا نيران بديانقلاب ا از آنجايي كه

 يـي رويدة مطلـق همچـون ن  ي ـتگر آن باشد كه تـاكنون ا يتواند جز حكا يد، نميگو يسخن م
سـال   ل و بـالش خـود بـوده كـه در بهمـن     يران مشغول تكميخ و فرهنگ ايمتن تار پنهان در

ل و شـوق اتصـال   ي ـدر واقع، م. ط مساعد توانست خود را آشكار كنديبا اغتنام از شرا 1357
                                                                                                                                                       

نشدة ارادة خداونـد در تـاريخ اسـت كـه      تعيين در فلسفه معمولاً منظور از امر مطلق، تجريِ آزاد و از پيش. 1
در ايـن مقالـه منظـور از اتصـال     . هـاي اسـتمرار آن قابـل درك اسـت     درك، اما نحوه دليلِ آغاز آن غيرقابل 

مطلـق از طريـق تأسـيس يـك اجتمـاع      سياسي به امر مطلق، ارادة عمومي يكباره و ويژه ايراني براي نيـل بـه   
  . سياسي نوين است
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 يخيات تاريح يها باً در همه عرصهيتقر ،استيجز عرصه سه به امر مطلق، تاكنون خود را ب
ن يا متع ـي ـ يج جـار يتـدر بـه  ، يات و معمـار ي ـران مانند عرفان، هنـر و ادب يمردم ا يو فرهنگ

 يهـم جـار   يران ـيا دولـت ا ي ـاسـت  يل و شوق در سين تماي، ا1357ساخته بود كه در بهمن 
   1.شد

دار  نـده يخ خـود آ ياز تـار  يا در هـر دوره  يران ـيا نشان داد كه اجتماع  اسلامي انقلاب
. شـود  ينـده جـار  يتوانسـته در آ  يبوده كه م ياتيبوده است؛ همواره در گذشته واجد محتو

ر ينده داشته باشد، گذشتة آن همـواره قابـل تفس ـ  يكه آ يا هر جامعه :دويگ يمون آرون مير
به عبارت ديگر، از آنجايي كه جامعـه آينـده دارد، تفسـيري ثابـت و     ). Aron, 2002:9( است

هاي آن هنوز محقـق نشـده    توان صورت داد، چراكه آينده يا آينده قطعي از گذشتة آن نمي
ك اجتماع زنده را تفسير كرد كـه همـه امكانـات    توان گذشته ي پس فقط هنگامي مي. است

. آتي آن در اختيار باشد و به سخن ديگر، آن اجتماع به نهايت صيرورت خود رسيده باشـد 
در  ،توانست باشـد  جامعه زنده محتاج يك رخداد يا آنِ عظيم است كه همة آنچه را كه مي
  . آن بروز دهد و آن معمولاً انقلاب است؛ رهسپاري عمومي قدرتمندانه

  ادبيات موضوع . 1
در انديشة سياسي ايران نيست، بلكه بحثـي تـازه و   ) مدرن(فلسفة تاريخ ايران بحث جديدي 

، يـك  )اينكـه ايرانـي هسـتند و متمـايز از اقـوام غيـر      (آگاهي ايرانيان بـه خـود   . متأخر است
قديمي است، اما آگاهي آنها به آگاهيشان بسيار جديد اسـت؛ بـه نحـوي كـه      آگاهي بسيار

احتمالاً فضل تقدم در پرسش از چيستي ايران متعلـق  . هنوز آغاز نشده است :توان گفت مي
پژوهشـي ايشـان بـه تأمـل       اين پرسش بزرگ، بـه تبـع گـرايش   . به سيدجواد طباطبايي است

يـا  » ايـران «اينـك تأمـل عقلـي دربـارة     . رانگيخته استفلسفي درباره ايران، علايق فراواني ب
پرداختن به فلسفه يا ايـدة  ). 1382طباطبايي، (فلسفة تاريخ ايران گرايشي فراگيرشونده است 

ايران، زمينة اجتماعي ممهدي در ميان دانشوران كنوني ايراني دارد، اما همچنان فضل تقـدم  
با وجود انتقاداتي كه در ادامه . باطبايي استدر پرسش از چيستي ايران متعلق به سيدجواد ط

                                                                                                                                                       
  هـاي نـه   حتي شايد بتوان گفت كه در چندصد سال گذشته سياست در كشور ما، به دليل حاكميت سلسله. 1

توان بـه ايـن پرسـش نيـز انديشـيد كـه تـا قبـل از جمهـوري           اساس مي براين . چندان بومي، اساساً ايراني نبود
ر ايران واقعاً تاچه اندازه ايراني بود و به عبارتي، تـا چـه انـدازه مولـود و ثمـرة      اسلامي، سنت حكومتداري د

  . روابط اجتماعي واقعي در جامعه ايراني يا مرتبط با آن بوده است
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بر رهيافت ايشان مطرح خواهـد شـد، بايـد پـذيرفت راهـي نيسـت جزآنكـه طـرح هرگونـه          
وگويي نظري با دكتـر طباطبـايي    بايد در قالب گفت پرسش در خصوص فلسفه تاريخ ايران 

تولي دارد و آن، خود درواقع، انديشه عقلي پيرامون تاريخ ايران فعلاً فقط يك م. انجام شود
  . است ايشان 

پـروژة  . فضـيلت تـداوم نيسـت    ،اما در بحث پيرامون فلسفه تاريخ ايران، فضيلت تقـدم 
ايـن پـروژه   . نظري آقاي طباطبايي دربارة فلسفه تاريخ ايران يا ايـدة ايـران در تـداوم نيسـت    

ف چيسـتي ايـران   پـروژة تعري ـ . آنكه به نتيجه رسيده باشـد  رسد به  چه ،حتي شروع نيز نشده
اي  رود و جنبـه  اما مشكل حتي از ايـن هـم فراتـر مـي    . فقط كليد خورده يا مطرح شده است

دهـد كـه معمـولاً     سيري در ادبيات تحقيق پيرامون تاريخ ايران نشان مـي  .يابد تر مي اي ريشه
 شايد نامورتر از همه آنهـا خـود اسـتاد طباطبـايي، مايلنـد از طريـق پـژوهش در        دانشوران و

ه ب. هايي از آن، تأمل دربارة ايران را ممكن سازند حوزة تحولات تاريخ ايران و اتخاذ درس
در . خواهند ازطريق گذشتة ايران، تحولات زمان حال آن را تبيين كنند رسد آنها مي نظر مي

  . طريق تاريخ ايران يا به مدد تاريخ ايران، در تاريخ ايران تعقل كنند خواهند از واقع آنها مي
هـاي   تـوان بـا مطالعـه جنبـه     هدف نهايي اين مطالعات آن است كه دريابد چگونـه مـي  

. كار بست ماندگي كشور در گذشته، اصول پيشرفت آن را شناسايي كرد و به ضعف و عقب
اي از اين حقيقت وجود دارد كـه توسـعه، آغـازي انسـاني دارد و      در اين تصور غفلت نهفته

اي  اراده بايد نهـاد اوليـه   هاي با انسان .گراست هايي توسعه انسانمفهومي متعلق ارادة انسان يا 
گرايـي گسـترش دهنـد     قالب توسعه با هدف كسب قدرت سياسي تأسيس كنند و آن را در

  . وآن، دولت است
تـر از تأسـيس و    مقـدم . گرايانـه نيسـت   اي نخبه ، توسعه فقط محصول ارادهناي وجود با

ارادة فراگيري درآحاد كشور براي همچون ـ ديروز ـ   تكوين يك دولت، آن است كه بايد 
و بنابراين هنگام برخـورد بـا   (ارادة فراگير و مصمم . نبودن و جسارت آغازگري پديد بيايد

. ، شايد يكي از تعاريف شايسته براي انقلاب است براي همچون ديروز نبودن) موانع، قاهرانه
ت اساسـي ازجملـه توسـعه بـه نحـو مفيـدي       حسب درس تاريخ، بدون ابتنا بر انقلاب، تغييرا

كند، آنقدر محصـول   خاطر انسان طراز نويني كه خلق ميه انقلاب، ب. انديشيدني نتوانند بود
  . هاي جديد است هاي پيش از خود نيست كه سازندة روندها و زمينه روندها و زمينه

بـه   تـوان  ملـت نمـي   مشكل آن است كه با كسب دانش فراوان دربـارة ضـعف و فتـور   



  207    ... انقلاب اسلامي و انكشاف منطق تاريخ ايران

دانشي درباره نحوة كسب اقتدار و توسعه آن رسيد؛ با تفكر و پژوهشي سلبي مشـكل بتـوان   
اينكـه بـا   . اين دو دانايي لزوماً از يـك جـنس نيسـتند   . راهبردي موجبه و مثبت را سامان داد

مانـدگي كشـور در گذشـته، بتـوان اصـول پيشـرفت آن را        هاي ضـعف و عقـب   مطالعه جنبه
حل مشكل، بر خود مشكل  آنكه تمركز بر يافتن راه جايه ن است كه بشناسايي كرد، مثل آ

ــيم ــوان . تمركــز كن ــه، مطالعــات   كلــي گفــت كــه حســب درس  بســيارشــايد بت هــاي تجرب
  . يافتگي ندارند نيافتگي ربط ضروري به توسعه توسعه
ا طريق تاريخ ايـران ي ـ  خواهند از هرحال، اينكه بسياري يا تقريباً همه پژوهشگران مي به

به مدد تاريخ ايران، در تاريخ ايران تعقل كنند، چيزي است كه رهيافت مقالـه حاضـر دقيقـاً    
در واقع مدعا آن است كه گرايش بالا، هـر قـدر رايـج و مقبـول باشـد،      . برخلاف آن است

تحـولات  « از هـيچ چيـز مگـر از   » تـاريخ تحـولات ايـران   «مبحث . معقول و نيز شدني نيست
تـوانيم   تاريخ مـا هرگـز نمـي   ] مثلاً[طريق  از :گويد هيدگر مي. گويد سخن نمي» تاريخ ايران

 تواند از طريق رياضـي يعنـي از   دان نمي بفهميم كه تاريخ چيست؛ همانطور كه يك رياضي
تفكـر علمـي هرگـز    . طريق علم خودش و با قواعد رياضي نشان بدهد كه رياضيات چيست

   1.توانيم به هستي بينديشيم ن علم نميزبا با.... تواند سرچشمة خود را درك كند نمي
روشن است كه پرسش دربارة اينكه ايران چيست، پرسشي دربارة اين نيست كه ايـران  

سـازندة آن كـدام    يچطور خلق شد يا بستر چه تحولاتي قرار گرفت يـا چـه كـرد يـا اجـزا     
هاي جاري و رايـج، البتـه بيـانگر     است، چه منازل تاريخي را از سر گذراند؟ اين نحوه سؤال

اما پرسش از  ،شناختي ـ تاريخي درباره ايران هستند  هاي جامعه ضرورت تحقيقات و بررسي
طلبـد و تـأملات فلسـفي     چيستي ايران بيشتر از تحقيق و بررسي، تأمـل يـا تأمـل فلسـفي مـي     

تحقيقـات اجتمـاعي تـاريخي هرقدركـه     . ابتدا، شخصي است ناگزير تأملاتي شخصي يا در
تواننـد   گوينـد و نمـي   اما از خود ايران نمي ،گويند وكلان باشند، پيرامون ايران مي  جسورانه
حتي (كمي رومانتيك، فقط هنگامي كه ايران به موج بلندي تبديل شد و برخاست . بگويند

توان از كليت ايـران گفـت و فقـط هنگـامي كـه ممكـن شـود از         مي، )اگر سپس فروخسبد
درواقـع  . توانيم به آن بينديشيم و از آن شناخت حاصـل كنـيم   كليت ايران سخن بگوييم مي

 يافته است گرفته و نهايت هاي شكل ؛ متعلَق تفكر و شناخت، همانا كليتهستند اين دو يكي

                                                                                                                                                       
  :براي توضيح بيشتر اين عبارت رجوع شودبه. اين عبارت هايدگر بارها نقل شده است.  1
  .35: 32خردنامه همشهري، شماره، »انديشد علم نمي«). 1386(محمد لطفي  -
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  . گوييم مي؛ چيزي كه بدان هويت نيز )40-42: 1381في، (
نقد اساسي بر رهيافت آقاي طباطبايي آن است كه تقريباً همچون همه مورخـان، قائـل   

صورت، ايشان به گواه همـة   چه در غير اين ،هستند» فلسفه ايران«بر » تاريخ ايران«به اولويت 
اي درباب منطق تاريخ ايران و  آثار خود با اتكا بر مطالعات تاريخي و درحالت فقدان فرضيه

قابـل   اسـلامي  فرضية مزبور با انقـلاب . آمدند بنياد عقلي آن، درپي فهم تماميت ايران برنمي
شود، اگر به آن همچون ظهور ايران كهن در ايران جديد توجه شـود؛ ظهـوري بـا     طرح مي
اگر انقلاب ايـران مبنـاي تـاريخ جديـد محسـوب نشـود، مـا در دورة        . گري فراوان انگيزش

بلكه بر آستانة تاريخ جديد قـرار داده   ،تانه تاريخ جديد قرار نداريمبر آس خود مدرن تاريخ
مثابـة مكـر تـاريخ، سـوژة      مطلقة آن كـه بـه   بدون انقلاب ايران و بدون ولايت فقيه . ايم شده

توان از تـوان اقـدام و    ايراني را خلق كرد يا اگرنه، در جوار خود آن را به عرصه آورد، نمي
، براساس ظهور انسـان  اسلامين آغاز تفكر براساس انقلاب بدو. جسارت آغاز سخن گفت

طباطبايي در خصوص اهميت فلسفي  ايراني طراز نوين، همه سخنان جالب توجهي كه دكتر
گويد، جز برانگيختن احساس نوستالژيكي در يك ايراني متعارف، حاصـلي   بالقوة ايران مي

شود  باعث مي. شود راي وي ميندارد وحتي نه آن، بلكه موجب يك خودآگاهي آزارنده ب
چه ورطـة ژرفـي   ) ايران واقع(و واقعيت ايران ) ايران ممكن(يابد كه بين حقيقت ايران  او در

 سابقه، سراسري و كلي و يكباره و موضع يك رخداد يكه و بي بنابراين فقط از. وجود دارد
تـاريخ يـا بحـث    تـوان بـه فلسـفه     مي -چنانكه بيشتر خواهيم گفت -گونه است است كه قيام

  . چيستي ايران انديشيد

  تاريخ ايران، ضرورت تفكر عقلي  . 2
ممكن يا مجاز اسـت،  ) مبحث فلسفه تاريخ ايران(اينكه آيا تفكر فلسفي درباره تاريخ ايران 

چنين گرايشي طرفداران زيادي خاصـه ميـان دانشـوران ايرانـي      چراكهمحل پرسش نيست، 
توان درباره ايران انديشـيد و پاسـخ آن اسـت فقـط      مي پرسش اين است كه چه زماني. دارد

واقع، سعي بر تبيين اين مدعاست كه با  در. متحقق يا متبلورشده باشد ماًكه ايران تما هنگامي
يابـد و   به مثابة بلوغ نهايي تاريخ ايران، اين تاريخ قابليت تعقـل فلسـفي مـي   اسلامي  انقلاب 

  . شود تعريف آن ممكن مي
در واقع بايد ابتدا بگـوييم  . توضيح داده شود آن ست كه اول بايد چيستيايران چيزي ا

ترتيـب اسـت كـه يكبـاره      بـدين . ل را داردئايران چه هست كه اين يـا آن مشـكلات و مسـا   
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سادگي آنها  مأنوس هستيم و به ه آنهايابيم حجم وسيع اصطلاحاتي با پسوند ايران كه ب درمي
خـارجي ايـران،    اصـطلاحاتي همچـون سياسـت   (نگـاريم  ا گيريم و مفروض مـي  كار مي را به

خـاطر  ه ، دقيقـاً ب ـ ...)و ماندگي ايران، بازار ايران، امور ايران، مـا ايرانيـان   توسعه ايران، عقب
  . بحراني معنايي ـ مفهومي قرار دارند عدم درك جامعي از ايران در

سفي پيرامون خـود  گيري جامعي است كه از تفكر فل تاريخ ايران و ايران، محتاج نتيجه
منظـور از پايگـاه عينـي    . خواهـد  اما تفكر فلسفي، ناگزير، پايگاه عينـي مـي  . ناشي شده باشد

  چيست؟ 

   1ضرورت انقلاب: بحث چيستي ايران. 1-2

معروف است كـه در عهـد   . انگيزند هاي جديد تاريخي، تفكر را در فلاسفه برمي آغاز دوره
دنبـال خـود    ويژه اگر آن انقلاب بـه ه ب ،شود شروع ميمدرن، دوره تاريخي جديد با انقلاب 

اي  گونـه «: گويـد  مرتبط با اين، هانا آرنت مـي . اي نيز منجر شود هاي وسيع و منطقه به جنگ
كننده است  بودن آن، تصوري تعيين رخداد در تاريخ غرب وجود دارد كه تصور بنيادگذار

و  مستقيمبه طور قعه سياسي است كه ما را انقلاب، يگانه وا.... اين رخداد، انقلاب است... و
ايـن شـروع،   . )182: 1388آرنـت،  ( »كنـد  به شكلي ناگزير با مسئله شروع و آغاز مواجه مي

شدن هستي واقعي مردمي  مگر عيان ،ناپذير است كه هدفي ندارد بيني فرايندي خلاق و پيش
بـين  [راينـد خـلاق مبادلـه    يـافتن ف  در قالب ظهور پهنة عمومي؛ پهنة عمومي نيز همانا وضوح

  . )97: همان( است ]آحاد يا اقوام يك اجتماع
اما نكته آن است كه هم درخصوص انقلاب، هم در اصطلاح پهنـة عمـومي و هـم در     

طور مفروض و ناهشيار وجود دارد كه در دنبالـة ايـن اصـطلاحات     فرايند مبادله، پسوندي به
در اصـطلاح  بـراي مثـال،   . تماع قومي اسـت وطن يا اج :از است شود و آن عبارت درج نمي

حقايق، نيروهاي ژرف . پهنة عمومي، اغلب پهنة عمومي يك اجتماع خاص، مفروض است
همه داراي وطن هسـتند و محصـول حيـات قـومي و     ... و هاي فكري بزرگ تاريخي، جريان

طـن  مقولـه و . يابند اي يا جهاني مي ي منطقهركه سپس تج هستند اجتماعات تاريخي خاصي
تـري   نظر شايستة توجهات فلسفي جديه يا مقوله انسان هنگامي كه در وطن حضور دارد، ب

خاصـه در تفكـر اگزيستانسياليسـتي، وطـن      ،رسد در اغلب تفكرات فلسفي نظر ميه ب. است
                                                                                                                                                       
1. Revolution  
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مبناي تفكر، نيرو و موضوع آن و حتي حاوي اهداف آن است؛ اما تقريباً هيچگاه آشكارا و 
هـر  . گيـرد  مورد تفكـر قـرار نمـي    -رخدمت اهداف فاشيستي يا نژاديجز د -به طور مستقل

گرا يـا عقيـده بـه تـاريخ جهـاني كـه در مباحـث         هاي وحدت ميزان رد و انكار فلسفه تاريخ
هاي قومي  ناگزير همانا تأييد فلسفهه گيرد، ب م قومي صورت ميسانديشمندان طرفدار پلورالي

ناپـذير هريـك از    قومي و رأي به فرديـت تقليـل   هاي است، پس همانا تأييد محوريت تاريخ
هـا غنـاي    اقـوام و ملـت  . همانـا امـر قـومي اسـت    ، نهايـت در خ يامر خـاص در تـار  . آنهاست

هنـر در   ،به تعبيـر آرون . دارند هاي جمعي متفاوت به پژوهشگر عرصه مي پاياني از تجربه بي
  . )Aron, 2002: 17( هاي متناقض است پژوهش تاريخي، اتخاذ درس

رو مورد اشاره قـرار گرفـت كـه بگـوييم در      اهميت فلسفي وطن در مقام تفكر، از اين
هسـتي واقعـي   «، )اسـلامي  انقـلاب (ناپـذير   بيني وطن ما ايران نيز، طي فرايندي خلاق و پيش

شدن هستي واقعي قوم ايراني، ازنظرگاه مقالـه حاضـر، در قالـب     اين عيان. شد عيان » مردمي
وقتي ايدة مطلق در ايـران جديـد، تبلـور اجتمـاعي     . مطلق صورت گرفت تبلور سياسي ايدة

يابد، يعني آنكه محتـواي يگانـة تـاريخ قـومي      مي) تأسيس دولت(و سپس سياسي ) انقلاب(
بارت ديگر، از يك نظرگـاه، امـر عظـيم،    ه ب .شده است يكباره در زمان حال درج يا جاري 

تـر   كمتر چيزي قـوي . جمعي است سپاري دستهتعينِ سياسي ايدة مطلق در ايران طي يك ره
را بـه مـردم   » انقـلاب «ايدة مطلق بعـد از آنكـه   . اي است كه دورانش فرا رسيده باشد از ايده

سـاز، از يـك مفهـوم برجسـته فلسـفي بـه يـك تحـول          نحوي بسـيار دوران  به 1كند، الهام مي
  . نيت بزرگشود؛ انتقالي بزرگ از ذهنيت بزرگ به عي برجسته اجتماعي بدل مي

اگر مبتني بر يك ديدگاه، انقلاب ايران و جمهوري آن نتيجه نهايي يا پايان صيرورت 
چنانكـه در ادبيـات تحقيـق ايـن      -تاريخ ايران باشد، نه انقلاب ايران از طريـق تـاريخ ايـران   

تواند درك گـردد؛   بلكه كل تاريخ ايران با تمركز بر انقلاب ايران مي -موضوع رايج است
شـود و معنـاي    خـارج  ... و هـا  هـا، تفاسـير، جنبـه    معناي تحولات، دوره زگوناگوني بييعني ا

آنكه موضـوع تعقـل واقـع و فلسـفة آن      ترتيب، تاريخ ايران براي بدين. واحد و روشني بيابد
همانطور كه درك هيدگر از فضايل ويژة فرد يا اجتماع  ،شود، به انقلاب نياز داشت آشكار

باور به انقـلاب يـا   . )Farias, 1989( ز سياسي بزرگ آلماني نياز داشتآلماني به يك رستاخي

                                                                                                                                                       
. دانـيم  چيـزي نمـي  ) دليل آغاز زايشگريِ سياسي ايدة مطلـق در ذهـن ايرانيـان   (البته دربارة دليل اين الهام . 1

  .  ندانستنِ دليلِ آغاز، چنانكه گفته شد، اصولاً در معناي امر مطلق مندرج است
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   1.بعثت بزرگ قومي از ضروريات تفكر هيدگر و از زمره نتايج ناگزير آن است
هاي كلي پيرامـون تـاريخ ايـران نشـان      چنانكه بيشتر خواهيم گفت، سيري در پژوهش

ايـران، تحـولات زمـان حـال يـا      طريق گذشـتة   خواهند از دهد كه اغلب پژوهشگران مي مي
امـا  . طريق تاريخ ايـران بينديشـند   خواهند به تاريخ ايران از آنها مي .معاصر آن را تبيين كنند

پرســش انتقــادي آن اســت كــه وقتــي ايــران در . ايــن گرايشــي ســخت قابــل مجاملــه اســت
نكـرده  واره، خود را آشكار و تماميت خود را تجسـم   اي نهايت كمال سرانجامي و در گونه

عبـارت ديگـر،   ه ، همچون يـك كليـت انديشـيد؟ ب ـ   »ايران«توان به آن، به  باشد، چگونه مي
توانـد قابـل تفكـر باشـد؟ پرسـش       نيافته و ناكامـل، چگونـه مـي    اي تحقق ايران چونان پروژه

اساسي آن است كه به چيزي كه هنوز شـكل نگرفتـه و تجسـم نيافتـه و در دسـتان مـا قـرار        
اهيم بينديشيم؟ مجدداً، تاريخي كه هنوز به انجام خودش نرسـيده، در  خو نگرفته، چطور مي

تواند مـورد تفكـر    قالب يك تحول بزرگ چكيده نشده و به متفكر عرضه نشده، چطور مي
  واقع شود؟ 

  ايراني  هسوژ. 2-2

كه يك قوميت تاريخي تمام گذشتة خود را موضوع يك خواست جمعـي   درواقع تا زماني
تا زمـاني كـه تـاريخ قـومي در يـك رسـتاخيز        و به عبارتي، رار نداده باشديا ارادة عمومي ق

) روايتي انضمامي از فـرد آرمـاني ايرانـي   (عمومي كبير و در ظهور يك انسانيت قومي ويژه 
عيني فراگير در اجتماع و سياست آن كشـور خلـق     2ترتيب يك پايگاه متجلي نشده و بدين

تاريخ در زمان حال، و زمانـه در زمينـه   » رخداد«يا » واقعه«تا زماني كه طي يك  ،نشده باشد
جغـد  «. دشـو  بستر عيني لازم براي تفكر و بنابراين خود تفكر ممكن نمـي  ،تجلي نيافته باشد

  . »گشايد هنگام بال مي مينرْوا شب
رحالـت  از اين منظر، زندگي اجتمـاعي در ايـران تـاكنون نـه در حالـت بلـوغ، بلكـه د       

                                                                                                                                                       
ترين تفكرات درباب تجربـة انقـلاب در    ترين يا اصيل ي ندارد، جديحال كه تقريباً ترديد نويسنده درعين. 1

كتاب انقلاب ايشان تاحدي، اگرنه به طور مستقيم، كاربسـت فلسـفة   . جهان مدرن متعلق به خانم آرنت است
صورت  تواند  آرنتي مي» انقلاب«. يه پردازي او دربارة امكان تطور زندگي اجتماعي است هيدگر، خاصه نظر

رسد افكار آرنت خاصه در حـوزة انقـلاب، نـوعي توسـعه سياسـي       به نظر مي. هيدگري باشد» جودو«جمعي 
آرنت در دوران كمـال فكـري خـود، اوج ستايشـگريش     . تفكر فلسفي هيدگر است، عامدانه باشد يا غير آن

  :  سازد گر مي نسبت به هيدگر را در مقالة زير جلوه
  . انتشارات آگاه: ها، تهران گشت داريوش آشوري،). 1357(مارتين هايدگر  -

2. Base  
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چرا در حالت لنفسه؟ . است  قرارگرفته 2قرار داشته و پس از انقلاب در حالت لنفسه 1نفسه في
و به يك عبارت ديگر، چرا در ابتداي تجربة ايرانـي تفكـر؟ چـرا در ابتـداي تجربـة ايرانـي       

، ايران اينك در زمانة اقتضاي تفكر قـرار  اسلاميبه يمن انقلاب  پاسخ اين است كهتوسعه؟ 
 ،ايـم  رغم برخي انكارها و مجادلات سياسي موجود، فرديت بـاوري يافتـه  ه ما اينك، ب: ددار

كمـابيش حـس تأثيرگـذاري بـر سـپهر عمـومي را داريـم، بـه          ،كنـيم  عميقاً پرسشگري مـي 
درحالـت مسـلط بـر     ،پـردازيم  قضاوتگري روندهاي كهن كشـور خـود و حتـي جهـان مـي     

ايرانيـان  . خواهيم تاريخمان را خودمـان بنويسـيم   انديشيم و منقول از هگل، مي تاريخمان مي
 3،)159-164: طباطبـايي، پيشـين  ( انـد  كه همواره واجد حسي از خود آگـاهي جمعـي بـوده   

 تـر و  حـال تجربـة حيـات سياسـي     اينك اين آگاهي را به كمـال رسـانده، بـر آن اسـاس در    
كـه از زنجيـرة عمـل      نـي ايراني پديدار شده اسـت؛ ايرا  هبه تعبيري، سوژ. تري هستند خلاقانه

  . روزمره رسته و شجاعت اقدام خطير را يافته است
دهد سوژه نيست؛ سوژه كسـي   هركسي كه عمل مستقلي انجام مي :گويد آلن بديو مي

از نظـر او تصـميم يـا    . كنـد  عمـل مـي   ه آنآورد و ب ـ مـي  يرو) رخـداد (است كه بـه واقعـه   
، بلكـه آن  هسـتند   )سـوژگي (مليـت  هاي معمول هرروزه نيسـت كـه شـاهد و گـواه عا     كنش
بخشـند كـه يـك     عـادتي بـه انسـان عامليـت مـي      آمد و خـارق  هاي خلاف ها و كنش تصميم

ايراني  همبنا، سوژ  برهمين. )1389بديو، ( كند كند و جدا مي كنشگر را از زمينه و بسترش مي
 پـيش از بهمـن   هـاي  آنكه در دوره  كند، حال نيز فردي است كه ايران را بستر اراده خود مي

  . ، او بستر تحولات تاريخ كشورش بود1357
: مقوله تحليلي سوژة ايراني رهيافتي بسيار راهگشـا و حتـي فراتـر از آن، نـاگزير اسـت     

كراسي و ودولت، اصلاحات سياسي، دم(موضوع تأمل درباره ايران را بايد از مقوله سياست 
مثابة يك مسئلة فلسفي ديـد كـه مباحـث آن،     تر بايد آن را به فراتر برد و بيشتر و پيش) غيره

مسـئلة  . اسـت ) طـور خـاص   بـه (و مسـئلة سياسـت   ) طورعام به(شرايط حصول دانايي يا علم 

                                                                                                                                                       
1. In itself  
2. For itself   

  :براي مطالعه بيشتر رجوع شود به.  3
، كـريم اصـفهانيان   )گردآورنـده (ناموارة دكتر محمود افشار، در ايرج افشار ). 1365(ضياءالدين سجادي  - 
  ، جلد دوم)با همكاري(
بـه  (، يحيـي مهـدوي و ايـرج افشـار     »ي در سدة سوم و چهـارم هجـري  دوست ايران«). 1371(علينقي منزوي  -

  . 2، يادنامه دكتر غلامحسين صديقي، جلد)كوشش
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گـردد كـه چگونـه در ايـران      نوبة خود بلافاصله به اين نكته برمـي ه شرايط حصول علم نيز ب
 بنابراين. شكل بگيرد) طور خاص به(و فلسفة سياسي ) طور عام به(گردد كه فلسفه  ممكن مي

اسـت كـه   ) سوژه(موضوع تأمل درباره ايران نه با تمركز بر مقوله دولت كه با تمركز بر من 
در اين ميان بحث دولت، تاريخ و جامعه از بررسـي سـوژه اسـتنتاج    . تواند عمق پيدا كند مي
  . )1394مرادي، ( شود مي

ــا  ــا مبن ــدادن انقــلاب اســلا قــرار امــا درحالــت عكــس، يعنــي ب ــژه ن مي، تجربيــات وي
و انسانيت جديد نوظهورش، هر تأمل فلسفي براي درك ايران محكوم به عقيم   سازي دولت

خواهد ايـران را در   مي ، چراكهگيري است محكوم به عدم شكل بودن و اصلاً از همان آغاز
نفسـه دارد، موضـوع    زماني كه هنوز يك واقعيت افقي يا بسترين است و حيـاتي عمـدتاً فـي   

ايرانـي خلـق    هخواهد به كليت ايران بينديشـد كـه هنـوز سـوژ     مل قرار دهد؛ در حالتي ميتأ
ايسـتاده بـر روي تـاريخ    (فرد ايراني هنوز به يـك واقعيـت عمـودي     به عبارت ديگر،. نشده

  . بدل نشده است) كشورخود، نه محصور در آن
نظـر سياسـي،    صه ازايران كنوني، ايران ايستاده بر روي تاريخ خود، به همين دليل، خا

 آزادي ناظر آزادي عمومي يا[ با انقلاب ايران، در واقع تاريخ آزادي. يك ايرانِ آزاد است
 و حـس  در فرد ايرانـي سـوژگي، فعـالگي   . آغاز شد ]آيا در منطقه؟ و[در ايران ] بر سياست

دي تر از تصورات صوري ـ فرمال از آزادي است، آغاز شد؛ آزا  اي كريتيك كه بسيار ريشه
بـا شـروع آزادي در تـاريخ ايـران، تـاريخ      . در ايران، همچون محصولي از بلوغ تاريخ ايران

بـدون آزادي، تـاريخي    :گويـد  كار در همـين معنـا مـي    . اچ. اي. آزادي در ايران شروع شد
البتـه ايرانـي همـواره    . )110: 1354كار، (وجود ندارد  نيست، همچنانكه بدون تاريخ آزادي

اصـولاً   ، چراكـه تواند جز ايـن باشـد   اراي فرديت و حس آزادي بود و نميدر تاريخ خود د
تـر از افـراد آزاد و داراي فرديـت     تواند محصول آن اجتماعي باشد كه پيش انقلاب فقط مي

  . مستقل تشكيل شده است
، بحث تاريخ جديد ايران و ايراني اسـت؛ تـاريخي   اسلامي بحث ايرانِ ناشي از انقلاب

فرد ممكن است به يـاد  . خواهد به خود بينديشد شود و مي ن به خود، آگاه ميكه در آن ايرا
دارترين پيامد انقلاب فرانسه ظهور فلسفة جديد تاريخ  دامنه«اين سخن خانم آرنت بيفتد كه 

توان دانست كه تاريخ ايران براي بلـوغ،   اينك مي. )73: 1362آرنت، ( »در فلسفه هگل بود
چنانكـه بيشـتر   . فكر پيرامـون خـود بـه تجربـة انقـلاب نيـاز داشـت       براي پديدآمدنِ امكان ت
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براي بسياري از متفكران كلاسيك هم انقلاب، ظهور اجتماعي امر عظيم يـا   :خواهيم گفت
   1.ظهور معناهاي بزرگ در مقياس وسيع است

ميزان تحقيقات تاريخي ـ اجتماعي دربارة   واقعيت آن است كه چنانكه بيان شد، از هر
بلكـه اول بايـد    ،توان رسـيد  اي عقلي دربارة ايران نمي و احوال ايران، منطقاً به فلسفهاوضاع 

هاي تـاريخي بـراي تبيـين     دنبال مثاله پي بينشي شهودي معنوي دربارة آن بود و سپس ب در
هـا و شـواهد تـاريخي بـراي اثبـات يـك نظريـه         آن برآمد كه اين با جستن مؤيـدات و داده 

مشـكل  . مـدرن اسـت   شناسـي  روش، كه گرايشي مطابق بـا چـارچوب   تفاوت دارد تاريخي
توانند رهيافـت عقلـي ـ شـهودي ويـژة       اينجاست كه هيچگاه شواهد و مؤيدات تاريخي نمي

  . توانند آن را مبين ساخته يا تقويت نمايند يك فيلسوف را اثبات نمايند، فقط مي
نطق تاريخ ايران را توضيح اي براي ايران، يك تعقل فلسفي كه م طرح يك تاريخ پايه

ايـن توانـايي بـا    . دهد، مستلزم يك خلاقيت شهودي و محصـول يـك توانـايي ويـژه اسـت     
سـوي   آيد، با مطالعات تـاريخي پيرامـون ايـران از    مطالعات تاريخي پيرامون ايران پديد نمي

خر بـر دو  نوبة خود مؤ  يافتنِ اين ذهنيت ويژه نيز به توانايي. آيد يك ذهنيت مستعد پديد مي
سـابقة   بـي ) بعثت(، يك رستاخيز )انقلاب(درك ظهور يك تحول قومي بزرگ : چيز است

لايشعر براي خلق انساني طراز نوين و سپس ستايشگري نسبت به آن؛ دو چيـزي كـه درك   
تفكـر، بعـد از درك عظمـت تحـول     . عميق هگل جوان از انقلاب فرانسه را ممكن سـاخت 

هيدگر نه فقط در آثـار فلسـفي، بلكـه حتـي در     . شدني استعظيم و بعد از تمجيد آن آغاز
  2.شود اشعارش نيز گفته است كه تفكر با ستايش آغاز مي

  گذارد اي كه انقلاب ايران دراختيار  دانايي ويژه .3-2

» ايـران «به هموارگي وحدت دين و دولت در ايران و وقوف به اين امر كه اصـولاً  » آگاهي«
اصطلاح، جدايي ديـن و    وحدت است و از آن سو، درك اينكه بهواقعيتي برآمده از همين 

هـاي   شـده و حاصـل گـرايش    هـاي زيسـت   دولت در ايران، مفهـومي انتزاعـي، بـدون ريشـه    
است، همگي، پتانسيلي يا امكـاني  ) ورزانه هايي تجربه ناشده و ذهنيت گرايش(ايدئولوژيك 

                                                                                                                                                       
از نظر بسياري از متفكران، انقلاب آنقدر مولود تحولات و شرايط تاريخي نيست كه شرايط و تحـولات  .  1

تر از حدي است كه در  بسيار ژرف اي پديده» انقلاب«: خانم آرنت معتقد است. تاريخي مولود انقلاب است
  . انديشة سياسي قرون نوزده و بيست ميلادي تصوير و درك شده است

  ). 90: 1383هايدگر، (» توانيد گزاردن آموزيد، آنگاه انديشيدن مي نخست سپاس«. 2
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  . تبه ارمغان آورده اس اسلامياز دانايي است كه انقلاب 
مشخصـاً  (گرايي سياسي كنوني ايران، اينك تاريخ هزاران ساله ايران  از اين رو، قدسي

تـوانيم درون خـود    اينك مي براي مثال،. را معنادار ساخته است) از عهد زردشت به اين سو
ايرانيان، سـرزمين ايـران را مكـاني متبـرك و     « اين قضاوت هرودوت را بهتر حس كنيم كه

به اعتقاد آنهـا  . پنداشتند و براي آن يك نوع تقدس قائل بودند ويش ميبرگزيده خدايان خ
 »شـدند  عنوان حافظان و نگاهبانان اين سرزمين از جانب خدايان برگزيده مي پادشاهان نيز به

فحـاوي درونـي ايـن تـاريخ ويـژه را از       اسـلامي  واقـع، انقـلاب   در. )74 :1356هرودوت، (
د، بـه آن عينيـت بخشـيد و سـرانجام در قالـب عمـل       وضعيت خفته و بالقوة خود خارج كـر 

  . هاي آن را به كمال رساند سياسي و با تأسيس دولت، ظرفيت
. شد بدون ظهور انقلاب، پيوستگي ويژه تاريخ ايران هيچ گاه به خوبي قابل درك نمي

از اين رو انقلاب اسلامي وجود يك استمرار معنوي يا روحـي در تـاريخ ايـران را فراتـر از     
پـل ريكـور   . نكه اثبات كرد، آن را در قالب زايش دولتي مقـدس تبلـور و تجسـم بخشـيد    آ

، بـه قـدرت رسـيدن عقـل     ]در شـرايط طبيعـي خـود   [دولت  :گويد نزديك به همين معنا مي
  . )1384جهانبگلو، ( است] يك اجتماع[ تاريخي

گيري اين است كـه دولـت جمهـوري اسـلامي همچـون پرتـوي        نحو، يك نتيجه بدين
امكـان و  . ترِ درون آن اسـت  بلكه بر محتواهاي خاص ،وشنگر، نه صرفاً بر كل تاريخ ايرانر

پردازانـة   ظرفيت تاريخي فرد ايراني براي بودني متفاوت از آنچه يك ديدگاه صرفاً صورت
 تـاريخ پـس از   . خـود را متبلـور كـرد    1357كند، در بهمن  سياسي بتواند آن را ممكن تلقي 

بار با آگاهي قرين شـده    و نيز چكيدة تاريخ كهن فرد ايراني است كه اين ، تبلور1357سال 
تجربة بزرگ انقلاب اسلامي، وجود يك محتواي واحد يا منطـق مركـزي در تـاريخ    . است

كند و اين مطابق با همان رهيافـت هيـدگري    سازد و اثبات مي هزاران ساله ايران را مدلل مي
، )واقعـه يـا رخـداد   (ارة وجودي در حيات يك قـوم  ظهور تحولات يكب :گويد است كه مي

  . دارد سازد و از آن پرده برمي حقيقت تاريخي و واحد آن قوم را منكشف مي
مسـتدل و داراي   و بـه عبـارتي،   گيـري معكـوس اسـت    گيري فـوق، يـك نتيجـه    نتيجه

عنـاي  توانـد م  نمـي » انقـلاب « ، چراكهحال عقلاً ناگزير است اين اما با ،مقدمات عقلي نيست
، نداشـته باشـد و   )36: آرنـت، پيشـين  ( اي، بنيادگـذاري آزادي  بنـابراين يكـه   قومي عظيم و
 گيـري و مسـيري جديـد در انديشـة بشـري نباشـد       قول فـررو، جهـت  ه تواند ب همچنين، نمي
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دم باشكوه تاريخ بشر اسـت و   رو، انقلاب سپيده براي هگل از همين. )305: 1371رحيمي، (
اسـتعدادي   چراكـه  ،شود در تاريخ بشر هرگز فراموش نمي«اي  چنين پديدهاز نظر كانت نيز 
پذيري و بهبود در طبع آدمي به ظهور رسانيده است كه سياستمداران حتي بـه   را براي كمال
  . )19: 1367كورنر، ( »ديدند خواب هم نمي

دهـاي ناهشـيار   از بنياد يـا بنيا » انقلاب«اما فعلاً در ايران گويي وقوفي به اين دانايي كه 
برند كـه   ايرانيانِ بعد از انقلاب اغلب گمان مي. كند، وجود ندارد اجتماعِ قومي حكايت مي

اما ايـن گمـان آن ميـزان كـه رايـج اسـت درسـت        . شناسند جمعي يا اجتماعشان را مي  خود
 گويـد  هيدگر حتي مي. دهد كه امر آشنا لزوماً امر شناخته شده نيست هگل تذكر مي. نيست
پـس، بـه رغـم گمـانِ مـا بـه آگـاهي از        . تـر از امـر نزديـك نيسـت     نديشيدني هيچ چيز ا كه

 .چيسـت ) يا يك درك جـامع از ايـران  (خودمان، پرسشِ همچنان مقدم اين است كه ايران 
فلسـفة  «دنبال خـود  ه به اين پرسش، فلسفة تاريخ ايران و ب) و نه توصيفي(يك پاسخ بنيادين 

راهي براي توضيح فلسفه يا ايدة ايران  ،نهايتدر خواهد كرد و  را قابل درك» سياسي ايران
  . نيز تواند بود

، تـاريخ ايـران   اسـلامي  كـه در پرتـو انقـلاب    اسـت   آن ،نكتة بسيار مهم از نظر فلسفي
گـردد   قابل درك مـي  ،دشو سازي امر مطلق قابل درك مي اي براي انضمامي همچون پروژه

روژة سياسـي اتصـال بـه خداونـد يـا بـه بيـاني دنيـوي         كه ايران همواره همچـون سـرزمين پ ـ  
. تر، همواره اجتماعي با هدف رسيدن به يك اطلاقِ سياسـي مقـدس بـوده اسـت     )سكولار(

  . نتيجة نظري انقلاب ايران، همارگي حضور مطلق در تاريخ ايران است
مطلـق   دليل ارادة فرهنگي عظيم در قوميت ايراني براي احرازه ب و شايد به همين دليل 

رسـد ايـن حكـم     نظـر نمـي  ه است كه ايران اكنون قلب فرهنگي جهـان اطـراف ماسـت و ب ـ   
آفريند  گسترد و در او نيرو مي ميل به مطلق، افق اراده انسان را مي. مخالفت چنداني برانگيزد

  . اگر جاري نشود ،و نيرو نيرو نيست
؛ )107-109: 1384فولادونـد،  ( برخي حتي معتقدند انديشة مطلق، اصولاً ايراني است 
اگر سـخن و  . اي برآمده از جهان ايراني كه سپس در جهان جغرافيايي منتشر شده است ايده

قياس   كه قابل(م ايراني سآلي ما ديگر حتي ايده :رهيافت فوق درست باشد، شايد بتوان گفت
بـاور بـه   (م س ـآلي ايـده حال   اين درچراكه هم نخواهيم داشت، ) هاي ديگر باشد مسآلي با ايده
  . شود تماماً امري ايراني مي) آرماني پذيري امر  تحقق
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اسـت، بـه     اينكه پيوند با مطلق، هدف هميشگي و همـوارة اجتمـاع ايرانـي بـوده     ،باري
اي است كه تاريخ ايران را همچون يـك پـروژة مسـتمر بـه منظـور       نحوي خيلي مهم، نظريه

دهد؛ معنايي براي اين سخن كـه تـداوم    نشان مي) اتصال به مطلق(تحقق آن ارزش مركزي 
صـورت بايـد حكـم داد     اين در. )1392طباطبايي، ( ايران در تاريخ، تداوم يك انديشه است

  . كه اينك، تاريخ ايران بايد براساس تجري ايدة مطلق بازنوشته شود
بـد و بـه   يا با تصور تاريخ ايران به مثابه يك پروژه، اين تاريخ سيري قابـل تفلسـف مـي   

پردازي بزرگ از تاريخ ايران يا تفكر نظري پيرامـون آن، بـه    معنا. گردد تاريخ عقل بدل مي
  . ممكن شده است 1357سال  يمن تحول

توان ايـدة مطلـق بـراي تـاريخ ايـران را همچـون يـك         لازم به يادآوري نيست كه نمي
ضمني قابـل درك در  تلقي كرد، بلكه يك گرايش ) وپوزيتي(يافته و تحصلي  دانش تماميت

ايـدة مطلـق در تـاريخ ايـران واقعيتـي      . سير تحولات اجتماعي فرهنگـي تـاريخ ايـران اسـت    
كنـد، بلكـه آن دركـي از خـود      واره است كه در تحولات مختلف نقش عليّ ايفا نمـي  روح

. عبارت ديگر، مطلق علت تاريخ ايران نيست، معناي تاريخ ايران استه ب. تاريخ ايران است
عليـت تقـدم زمـاني بـر معلـول       ، چراكهكند هاي اجتماعي نقش علي ايفا نمي ر پديدهمعنا د

نماياند و قابل درك  اجتماعي خود را مي فراينداما برعكس، معنا در انتهاي يك  ،خود دارد
معنا در حوزة امر لايتغير يا ضرورت قرار ندارد، بلكـه فقـط از    ،از نظر ماكس وبر. گردد مي

تاريخ از دريچة شدن «. گويد و بر ارزش آنها مؤكد است ص سخن ميپويش اجتماعات خا
  . 1»ترتيب موضوع آن در قلمرو ضرورت نيست نگرد و بدين به وقايع مي

  تاريخ ايران) پرنسيپ(بخش  جوي اصل سامانو در جست. 4-2

پرسش و بحـث   .بحث وجود پيوند و وحدت بين دين و قوميت، بحثي ناتمام و ناقص است
اي اسـت؟   نده اين است كه آن وحدت براي چيست و در پي چه هدف يـا پـروژه  كن تكميل

چــه چيــزي : شــايد بتــوان بــه اهميــت آن بيشــتر پــي بــرد ،اگــر ايــن پرســش را تكثيــر كنــيم
دهندة اصلي وحدت ايران است؟ آن چيز، آن معناي نهايي و جامع را كـه اگـر بتـوان     شكل

ان، صورت و نتيجه و معلول آن اسـت، چـه   گانه دين و دولت و ملت در اير گفت اتحاد سه
                                                                                                                                                       

  :براي مطالعه بيشتر رجوع شود به. 1
  . نشر مركز: شناسي علوم اجتماعي، ترجمه حسن چاشيان، تهران روش). 1384(ماكس وبر  -
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هـاي   ايـران، آري از عوامـل و هويـت    1بايد ناميد؟ اصولاً ايران به چه چيزش، ايـران اسـت؟  
هاي جغرافيايي متعدد و حتي متضـادي دارد كـه قابـل     متمايزي تشكيل شده است و ويژگي

ذيـل چـه    هاي خـاص،  ، اما سؤال آن است كه اين عوامل و هويت2است فهرست و توصيف
ها  بخشي به وحدت انواع گوناگوني اي به وحدت گراييدند و در قالبِ چه اصلِ سامان فلسفه

تر، قرارداد تأسيس جهـان ايرانـي بـر چـه      به تعبيري انتزاعي .انجاميدند» ايران«در چارچوب 
الاصولي استوار است؟ ظرافت بنيادين پيوند اقوام ايراني چه بوده اسـت؟   اصل واحد يا اصل

قومي كـه جهـان    وگوي بين زيستي يا محور گفت حور پيوند دقيقاً چيست؟ تفاهم براي همم
ايراني را برساخت، بر چـه كـانوني اسـتوار بـوده اسـت؟ كـانون نهـايي پيونـد اقـوام ايرانـي           

كند؟ همـه ايـن    چيست؟ كليت ايران به چه چيز بند است؛ چه چيز خاصي ايران را ايران مي
بـديلي كـه اختصاصـاً ايـران را ايـران       مشخصـة بـي  : اسـت  سـش ها در واقـع يـك پر   پرسش

  سازد، چيست؟  مي
 ، چراكـه ها يا پرسش فوق نه حتي ضروري، بلكه ناگزيرنـد  مسئله اين است كه پرسش

بخش يا پرنسيپ در مقام پاسخي واحد  سامان  ، اگر به يك اصل چنانكه بيشتر خواهيم گفت
امـا چنـين   . معنا خواهد بود ايران واقعيتي تصادفي و بيها معتقد نباشيم،  براي همه آن پرسش
اي بـراي   بلكـه پـروژه   ،گرفته باشد شكل  تواند يك واقعيت جمعي تصادفاً نيست و ايران نمي

چيـزي  . مقومِ ايرانـي بـودن اسـت     ظهور رسانيدن است؛ به ظهور رسانيدن چيزي كه اصل به
ايـدة مطلـق   . تاريخي اجتمـاعِ ايرانـي اسـت   پروژة  -آيد كه در دنباله مي-كه به تعبير ريكور

امـا قبـل از تفصـيل، ازچنـد     . نمايانـد  همچون روح يا معناي تاريخ ايران در اينجا خود را مي
روشن است كه ايران با نتايج ناشي از هجوم اقوام گونـاگون  . توافق نسبتاً همگاني آغازكنيم

نـه آنكـه سـازنده و     ،كنـد  ود ميتهاجم ظاهراً ناب ، چراكهخارجي شكل نگرفته هاي و تهاجم
رغـم اهميـت    خواهد كه ايران با وحـدت زبـاني، علـي    تفصيل نمي. داراي وجوه مثبت باشد

دهـد كـه چـرا     توضـيح نمـي  براي مثـال  اين متغير  شود، چراكه جانبة آن نيز تعريف نمي همه
و بـا   تندهس ارامنة ايران با زبان وآيين متفاوت خود، از حضور در فضاي زيست ايران راضي

                                                                                                                                                       
بـراي مطالعـه بشـتر    . تر اليوت نيز درباره جامعـه انگليسـي از خـود پرسـيده بـود      اين پرسشي است كه پيش. 1

  : رجوع شود به
- Raymond Williams (1960). Culture and Society1780-1950, N. Y. &London: pelican Books.  

  :براي مثال رجوع شود به.  2
هـاي   شناسـي هويـت   ، مجموعـه مقـالات آينـده   »مبادي هويت ايرانـي «). 1390(محمدعلي اسلامي ندوشن  -

  .جمعي در ايران،  مركز تحقيقات استراتژيك
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. اند زبانان همواره مدافعان تماميت ارضي كشور بوده يا چرا آذري و ورزند آن همگرايي مي
علاوه ايران تماماً با يك تعريف رسمي ومدرسي از حاكميت اسلام و درك ارتـدوكس  ه ب

آيـين و كمتـر    ايران از ايرانيـان غيـر سـخت    ، چراكهشود از مذهب تشيع هم قابل درك نمي
بـرخلاف نظـر   . شود و نيز ميراثي از گذشته ما قبل اسلام در خـود دارد  شكيل ميمؤمن نيز ت

تـوان بـه    هاي ژئوپليتيك و جغرافيا نيز نمـي  كيد بر ويژگي آقاي اسلامي ندوشن، از طريق تأ
ها به ظهـور   حتي اگر آن ويژگي ،)1390اسلامي ندوشن، ( رسيد» ايران«جانبه از  دركي همه

اش  هاي عيني عبارت ديگر، ايران در ويژگي به. گار منجر شده باشندبرخي نتايج مهم و ماند
هـاي گذشـته و    هاي ايران كه متعلـق بـه زمـان    تصور از ويژگي در ، چراكهشود خلاصه نمي

. گيـرد  ايران كه امري مربوط به آينده است، مـورد تصـور قـرار نمـي    » امكانات«، است حال
ميـان اقـوام خـود هـم تعريـف و قابـل درك       هـا   بـا تأكيـدات بـر همگرايـي     همچنـين  ايران 
غايـت  ه آميزِ اقوام ب ـ غايت مسالمته نمايد كه در ايران، زندگي ب چنين مي ، چراكهشود نمي

  . متمايز، بيشتر معلول است تا علت
چرا و نه چگونه، ايـن دومـي   (اي  پس دانايي بزرگ اين است كه بدانيم ذيل چه فلسفه

هـاي   د كه انواع تنوعات فيزيكي و نژادي، تفاوتشن ممك) اهميتي است كم به نسبتبحث 
هاي قومي و جغرافيايي به يـك وحـدت فضـايي و فرهنگـي      روحي و فرهنگي و گوناگوني

قضاوت بزرگي كه بايـد بـه آن بپـردازيم ايـن اسـت كـه وحـدت روحـاني يـا          . منجر شوند
حوادث تاريخي  يك محصول تصادفي، ناشي از تلنبار شدن اًفرهنگي اجتماع ايراني را صرف

  . روي هم بدانيم يا آنكه ايران را چون يك پروژه تلقي كنيم بر

  ايران، نه همچون يك ظهور تصادفي. 5-2

هـاي كـور    حقيقت آن است كه بـا تصـادف، بـا جريـان    . شق اول ممكن نيست درست باشد
، دليلـي بـراي وحـدت    )بـا يـك امـر سـلبي    (شـدن در آنهـا     تحولات و حوادث و با متوقف

پديد ) كه يك پويش اثباتي و روندي براي ساختن است(ها و ظهور قوميت  ماعي انساناجت
ظهـور تصـادفي، لاجـرم ظهـوري     : دراينجا پـاي يـك امتنـاع عقلـي در بـين اسـت       .آيد نمي
فرض ليبرالي مونتسكيو قابل پذيرش نيست كه من الزاماً  براي مثال،ترتيب  بدين. معناست بي

ام، چنانكه در دنباله خواهيم دانسـت، فـرد انسـاني طـي      رانسوي شدهانسان هستم اما تصادفاً ف
اي عقلانـي بـه ايتاليـايي، چينـي،      بلكه از طريق طـي پـروژه   ،تاريخ اجتماعي خود، نه تصادفاً
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  . شود تبديل مي…ايراني و
شدة موجـود هـم قابـل     حتي با اجتماع همه متغيرهاي شناخته» ايران«موقت اينكه  هنتيج

اين كليت سـخت متنـوعِ   . گرچه در هر زمان حضور و حياتش احساس شود ،تعريف نيست
از يـاد  . رو قابـل تعريـف نيسـت    سهولت قابل درك و شناخت و از اين همگراييده، طبيعتاً به

راحتـي قابـل تعريـف     امـا بـه   ،شود سادگي وجودشان احساس مي  نبريم كه بسياري چيزها به
، مستلزم درك بازشناسانة نهايي و جامع آن چيـز  تعريف يك چيز يا هر چيز چراكه ،نيستند
شـود امـا بـه راحتـي      وجود ايران و تماميت آن، بـه راحتـي احسـاس مـي    . )في، پيشين( است

علاوه درك تماميت يا ه ب. تماميت آن به راحتي قابل درك نيست چراكهشود،  تعريف نمي
يـا تصـورات جـامع از     ها واقع، درك در. هويت، موكول به وجود مانعيت يا مرزينگي است

بايد بـه تعريفـي رسـيد كـه     . اند بهره بودن بي  ، از ويژگي مانعهستند ايران كه تصوراتي رايج
اما شرط ايـن كـار آن اسـت     ،را از نظر مانعيت مورد تعريف قرار دهد» تماميت ايران«بحث 

  . كه به وجود يك پرنسيپ واحد براي تاريخ ايران معتقد باشيم
گي ظهور همزيستي اقوام ايراني اهميت فرعي دارد و مهم، چرايـي  چگون كه گفته شد
عنوان گـام اول، تومـاس اسـترنز     به. ي خواهيم كردتر بررس اين نكته را بيش. ظهور آن است

معتقد بـود كـه ملـت در اسـاس خـود مولـود       ) 1965-1888(ليوت شاعر و متفكر انگليسي  ا
تلفـي اسـت كـه يـك زيسـت مشـترك را       ديالوگ تدريجي و تفاهم تاريخي ميان اقوام مخ

به همين نحو، در مورد ايران هم مسلم است كه در طول تاريخي . )1369اليوت، ( پذيرند مي
هـاي متقابـل    فراينـد هـا و   هاي گوناگون به تماس ها و فرهنگ طولاني، اقوام و نژادها با زبان

دريجي بـا هـم   وگـويي ت ـ  اند و به عبـارت ديگـر بـه گفـت     شناخت از يكديگر دست يازيده
  . زيستي به يكديگر گراييدند پرداختند و سپس با نيل به تفاهم، براي هم

چنانكه ديديم، پرسـش  . در مورد ايران، اين دانشي اساسي و البته رايج اما ناكافي است
الاقوامي بنيادين در تـاريخ ايـران بـراي زيسـت مشـترك شـكل        اين نيست كه آيا تفاهم بين

داشـتن چنـين تفـاهمي قابـل انكـار نيسـت و تقريبـاً مـورد           واقعيت كه، چراگرفته است يا نه
محـور اصـلي يـا     ؛پرسش اين بود كه پـروژة ايـران  . اجماع و توافق عموم صاحبنظران است

» چيـز «محتواي اساسي اين تفاهم ميان اقوام ايراني چه بوده است؟ چنانكه استدلال شد، اگر 
جـاي آن،   محتواي اساسي وجود نداشته باشد و بـه عنوان محور اصلي يا  اي به خاص و يگانه

اگر به اين پرنسـيپ واحـد يـا اصـل     . معنا است وجود داشته باشند، ايران واقعيتي بي» چيزها«
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واقعيـت  «بخش معتقد نباشيم، ظهور ايران در تاريخ، ظهـوري تصـادفي اسـت و يـك      سامان
روي هـم اسـت،    ربط بر بي شدن حوادث تاريخي، پراكنده و كه مولود انبار» جمعي تصادفي

توانـد   مـي به طور انحصاري راز ايران يا فلسفه آن، ا. چندان ارزش دلدادگي وستايش ندارد
  .اين موضوع همچنان شايان توجه بيشتري است. آن نهفته باشد» پرنسيپ واحد«در درك 

  الزام عقلي درك ايران چون يك پروژه. 6-2

. انـدازه مهـم اسـت    ي ايران چيست، پرسشي بـي اين پرسش اساسي كه يگانه پرنسيپِ تاريخ
خصوص درك فلسـفي يـا عقلـي از ايـران اسـت،       اگر به اهميت اين پرسش، كه پرسشي در

اقتضا و غيرضروري بدانيم، ناخودآگـاه دسـت بـه قضـاوت بزرگـي       معتقد نباشيم يا آن را لا
ــم زده ــن قضــاوت كــه   .اي ــران«اي ــا آن را عظــيم وپرافتخــار و ي »اي ــزي كــه م ــه و، چي ... گان
اي تصادفي و تاريخي، يا مبتني بر زور و اجبار و بنابراين از نظـر   انگاريم، در بنياد، پديده مي

يـك پديـدة تصـادفي لاجـرم     . اهميـت اسـت   بنـابراين، در اسـاس خـود بـي     معنا و عقلي، بي
  . معناست و جز به معناي چيزي تصادفي درك نتواند شد اي بي پديده

سـاز   فوق در اين است كه اگر به يك مشخصـة واحـد هويـت    پرسش اندازة  اهميت بي
شـود و بـه يـك     معتقد نباشيم، اصولاً تصورِ ايران يا تصور از ايران دچار مشكل يا امتناع مي

توضـيح بيشـتر آنكـه،    .  عبارت ديگر، تصور ايران، به تصوري بلاتصـديق بـدل خواهـد شـد    
گر آن دليل واحد وجود نداشته آن چيزي است كه هست و ا» دليل مركزي«هرچيز به يك 

هايي تصادفي و اتفاقي خواهد بـود و   باشد، تفاوت آن چيز يا جنس با اجناس ديگر، تفاوت
چيـز نخواهنـد سـاخت و     هستي اصـيلي بـراي آن   ها وخاصات، هويت و رو آن تفاوت از اين

  . دليل امتناع هويت، تصور آن تصديق شدني نتواند بود لاجرم به
لقوه يا هدفش وجود دارد وآن هدف هرچـه   طبق نظر ارسطو، هرچيز به دليل معناي با 

ارسـطو در متافيزيـك خـود    .  عينيت بيشتري بيابد، از هستي بيشـتري برخـوردار شـده اسـت    
وقفه به سـوي هـدفي    زنده، موجودي دروني است كه به اقتضاي اصلي دروني بي :گويد مي

هرچند غالباً  هستند، ه مجهز به يك فعاليت داراي هدفموجودات زنده هميش. رود پيش مي
خيـر نهـايي هـر    . موجود زنده زير ـ بنياد قابل تعيني دارد و فعـل، تعـين آن اسـت    . ناآگاهانه

هاي دروني آن قرار دارد نـه در بيـرون    موجود زنده نيز در درون آن و در هنگام اوج پويش
طبيعـي، موجـودات جانـدار و افـراد      ياشـيا ازديدگاه ارسطويي، اين حقيقت علاوه بـر  . آن
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  . انساني، بر اجتماعات انساني هم مصداق دارد
اي بـراي   اي، پروژه يافته  سنت توميستي، هر اجتماع قوام در سنت ارسطويي و بعدها در

هاي مشخص انسـاني هـر يـك     اقوام و گروه. شود تحقق يك هدف جمعي بزرگ تلقي مي
اجتمـاع انسـاني از نظـر    . دارند كه بايد درك شـود  خود  تيهايي خاصِ خود براي هس فلسفه

يا بـراي   مبنا اجتماعي بر وسيلة زور و سلطه تشكيل شود، بلكه هره تواند ب ارسطو اصولاً نمي
افلاطـون هـم   . [لت است، شكل گرفتـه اسـت   نظر وي عدا تحققِ يك فضيلت انساني، كه از

وجـود دارد ـ يـا فلسـفة آن ايـن اسـت ـ         خاطر نيازهاي ماديه اجتماعي كه فقط ب :گفت مي
لـه   سـخن فيلسـوف متـأ    ،نهايـت در  .] بلكه يك خوكداني مجلـل اسـت   ،اصلاً دولت نيست
اي درازمـدت و پايـدار شـكل     اي بدون پـروژه  توان ذكر كرد كه هيچ جامعه فرانسوي را مي
ناسـانه درك  ش بنابراين، هر اجتمـاع بشـري را بايـد فرجـام    . )جهانبگلو، پيشين( نگرفته است

هر گونـه آگـاهي انسـاني از    : گويد تر مي يك فيلسوف علم فرانسوي به نحوي عالمانه. كرد
ــايي اش صــرفاً همچــون رويكــردي  ينــهــاي ذهنــي و ف زنــدگي و هــر اطــلاع آدمــي از توان

  . )1377احمدي، ( شناسانه قابل بحث است فرجام
از ايـن  . در خود نهفتـه دارد يافتن را   بالقوه، گرايش به تحقق هدف رهيافت ارسطويي

اهميت رهيافت ارسطويي هدف باالقوه درآن است كه امر آرمـاني را در   :توان گفت رو مي
) 1973-1895(داري  هوركهايمر فيلسـوف آلمـاني منتقـد سـرمايه    . سازد حال واقعي مي عين
آل بــا  ارســطوگرايي توميســتي ســناريويي بــزرگ بــراي ســازش دادن امــر ايــده :گفــت مــي
  . )Horkheimer, 1974: 136( هاي تجربي است جهان
واسطة تصوري فضـيلتمندانه از نهايـت   ه چارچوب اين سنت بزرگ فكري، ايران ب در 

سـازي ايـدة مطلـق     تواند جز تمايل به انضمامي شود و آن نمي آن، معنادار و قابل تعريف مي
ايـن  . آيـد  به چشم نمي در تاريخ ايران تمايل فراگير زايندة ديگري دراين حد ، چراكهباشد
درهرحـال، بـاور بـه امكـان     . اما عقلاً نـاگزير اسـت   ،گيري البته مستدل يا مستند نيست نتيجه

مايـة هسـتي ايـران و مـلاط پيونـد اقـوام ايرانـي         حضور در جوار امر مطلق يا پيوند با آن، بن
ور و دليـل  رمز تكينه بودگي ايران، كانون مركـزي پيونـد اقـوام ايرانـي و يگانـه مح ـ     . است
ايـده يـا واقعيـت انسـان     «گوي تاريخي آنان، باور به امكان حصول امر مطلق، توسط و گفت
  . يا شاهواره است» كامل
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  انسان شاهواره وگسست قومي از نسبيت .3
  ايدة انسان مطلق: ايران .1-3

ه اما ايـن، هم ـ . سازي فراگير ايدة مطلق است گرايش مركزي تاريخ ايران تمايل به انضمامي
داستان نيست، بلكه تمايل فوق، به مرحلة درجِ ايدة مطلق در وجـود يـك انسـان شـاهواره،     

 بـه عبـارتي،   و گو، ايده مطلق اگر فقط ايده باشدو گفت بي: انجامد انسان متصل به مطلق مي
نفسه در نظر گرفته شود، چيزي بيشتر از يك فلسفه يا آرمان نهفته يـا   صورت في اگر فقط به

تواند خود  نمي ي است كهرو بديه نيست و از اين يك گرايش اجتماعي ضمني و غيرمتبلور
را به مشخصه نهايي يك اجتماع كـل يـا حيـات فرهنگـي تبـديل كنـد؛ امـا هنگـامي چنـين          

جود يك فرد مشخص و شناخته شـده بـه تبلـور رسـيده باشـد و در      تر در و شود كه پيش مي
يك الگـوي عملـي    ،نهايتدر و متجسم شده باشد و  ها و رفتارهاي ا طرز زندگي و قضاوت

سـازي مطلـق، بـا     درآن صورت، بـاور بـه انضـمامي   . و اجرايي بر آن اساس پديد آمده باشد
  . شود گ ميانتقال خود به ايدة انسان مطلق، بنياد خلق يك فرهن

ه يا همجواري با تجسم انساني مطلـق و تمنـاي اتصـال بـه ايـن انسـان،       باين شوق به تش
طـور مسـتقيم و    گيرد، به خود ميه انسان كامل است كه هيئت يك نيروي اجتماعي نافذ را ب

تـرين   شـود؛ بـه زيـرين    يابد و آنگاه به فرهنگ تبـديل مـي   غيرمستقيم در همه چيز تسري مي
نـه در  ) ع(علي امام  بدين نحو، يك قضاوت آن است كه . خزد دان جمعي ميهاي وج لايه

قـول  ه اعتقادات آگاهانه مردم، كه در ناخودآگاه قوم ايراني جاي دارد؛ ناخودآگاهي كه ب ـ
  . پارسونز، عرصة پيوند ساختار جمعي و عامليت فرد است

يـدة نسـان مطلـق    تدريج به ابه سازي مطلق،  سال، آرمان انضمامي 500پس طي حدود 
گونِ زندگي و شهادت امام اول مذهب تشيع، تمام حيات ايران  تحول يافت؛ داستان اسطوره

دانيم كه طي اين دوران، اين امام با نحوة متمايز  مي. معاصر را عميقاً تحت نفوذ خود گرفت
ان عنوان نمـاد انس ـ  زندگي و سرنوشتي كه داشت، درون ذهن فرد ايراني و فرهنگ ايراني به

لحـاظ   حـال بـه   كامل و ايده عدالت محض رسوب كرد و به تجسم حقيقت كامل ـ اما با اين 
در فرهنگ ايراني، ). تمام حقيقت به مثابه يك پروژة نا(سياسي و دنيوي ناتمام ـ بدل گرديد  

امام اول شيعيان با اخذ نمايندگي امر مطلق، به حقيقتي ناخودآگاه در درون ايرانيـان تبـديل   
اساسـاً   د وش ـتر زندگي مردم ايران هـم وارد   هاي عيني و واقعي مزمان به همه عرصهشد و ه

حـالتي   به نحوي كه اينك ايرانيـان در هـر   ،ها و تداول عام جامعة ايراني شد وارد روزمرگي
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هنگام خـداحافظي،  : حال در برابر اويند گويند و در همه كه باشند ناخودآگاه از او سخن مي
ام اظهار تعجب، وقت اظهار ستايش، در بيان استبعاد، هنگام تشجيع، در هنگام سوگند، هنگ
  .... آميز و اتفاق رأي، در مواجهت با امر مصيبت طلب هماهنگي و

چيزي بسـيار  (عنوان نماينده امر مطلق  به) ع(كلي، پس از باور به امامت امام اول  طور به
راني با ايـده مطلـق و يـا امكـان مطلقيـت،      فرهنگ اي ، )فراتر از اعتقاد به خليفة اول بودن وي

و از اهميـت  » نسـبيت «ساز، از  عميقاً پيوند يافت و از آن سو، به نحوي بسيار اساسي و دوران
ضعيفي از تبلور حقيقت يـا  » امكان«ها به نفع  نسبيت» واقعيت«امر نسبي گسست؛ گسست از 

هـاي مسـاعدي در تـاريخ     از زمينـه ترديـد   البته آن پيوند و اين گسست، بي. [ظهور امر مطلق
كهن ايران و مذهب زرتشت برخوردار بود و توسط آن تمهيـد شـده بـود كـه اينجـا مجـال       

اما با تشيع تماميت و كليـت آن   ،پس اگر بگوييم ايران با تشيع آغاز نشد.] تبسيط آن نيست
گراييـد  اي در طول زمان به فعـل   مثل آن است كه گفته شود ارسطوواره، قوه، شكل گرفت

  . و مسير تكامل خود را پيمود
، مشخصـة نهـايي اجتمـاع ايرانـي     )ع(درامـام اول    دربارة اينكه چگونه تشخص مطلـق 

چـرا مـا فرانسـوي، چينـي،      :پرسـد  و مي ا. دهد راهنمايي مفيدي صورت مي1ريكور است، پل
در . گيـرد  شكل مي» ما«در روايت است كه : دهد ايتاليايي يا ايراني هستيم؟ سپس جواب مي

هاي بنيادگـذار   روايت :گويد كند و مي هاي بنيادگذار تأكيد مي واقع او بر نقش مهم روايت
هر ملت يـا   .اند هاي بزرگ انجاميده هاي بزرگ يا ملت در طول تاريخ به ماندگاري فرهنگ

دهـد و بـه دليـل     قومي، ايام بزرگي دارد كه ايام بنيانگذاري است؛ واقعيت بزرگـي رخ مـي  
ايـن  . شود به يك داستان يا روايت ماندگار بدل مي ،شوند ل ميئها برايش قا ي كه نسلاهميت

در ، چراكـه  العـاده مهمـي اسـت    گـذاري، ملتقـاي فـوق    و بنيـان ) داسـتان (رابطه ميان روايت 
از طريـق   آنچـه گيرد؛  اينجاست كه ساختار خاطره جمعي يا بگوييم هويت جمعي شكل مي

كنـد و   كند، واقعيـت را مانـدگار مـي    دهي مي روايت، معنا. خشدب تغييرات به خود تداوم مي
از طريق روايـت و  . گيرد را مي) هاي بعدي روايت(جلوي تكرار يا ظهور موارد بعدي مشابه 

گيـريم و آن را بـراي خـود انضـمامي      فقط از طريق روايت، مـا بـا تـاريخ خـود ارتبـاط مـي      
  . )373ريكور، ( كنيم مي

هـا   اي سامان عقلاني است كـه نسـل   متقابل تجربه و زمان، گونه اي پيوند روايت، گونه
                                                                                                                                                       
1. P. Ricoeur 
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از طريق اين سامان عقلانـي، مـا هـم در    . بخشند برند و نيز آن را توسعه مي آن را به ارث مي
گـو و  و اين سامان حدود و ثغور گفت. دهيم بريم و هم آن را ادامه مي تاريخ خود دست مي

يافتة  انداز گسترش اين چشم. كند تاريخي تعيين مي اندازهاي تفاهم را در داخل جامعة چشم
نوبـة خـود، نطفـة    ه تفاهم و درك متقابل كه خود حكايتگر و ادامه ارادة همزيستي است، ب ـ

گيري دولت خاص آن اجتماع را در خود دارد و همـين نهـاد دولـت اسـت كـه كليـه        شكل
فقط از طريق نهاد سياسي است . كند پذير مي هاي انساني را در سطح آن جامعه امكان قابليت

كـار دولـت پايـدار سـاختن اجتمـاع      . گيري در مسائل زندگي وجود دارد كه امكان تصميم
  . است و سياست ويژة هر اجتماعي از اين طريق زايش يافته است

روايـت يـا داسـتاني اسـت      )ع( تاريخي، زندگي و شهادت امام علي طور بر اين مبنا، به
تـر، ايـدة سياسـت     دنبال آن، سياسـت ايـران، يـا درسـت    ه كه از طريق آن، زايش جامعه و ب

طـور   اي كه متأسفانه در دوران مدرن تـاريخ ايـران، فقـط بـه     ايده. شود ايراني قابل درك مي
ايـن  . دشـو  شـد و مـي   سلبي و نافيانه و بر مبناي افعال منفي رهبران سياسي تفسير و درك مي

بودن و بيگـانگي    هاي ايرانيان را و هم تصور خودي ايده هم آزادي و اختيار و هم وابستگي
را سـاخته  » مـا «ايـن روايـت،   . سـازد  دهد و معنادار مـي  توضيح مي) تصور از ما و آنها بودن(

بـراي   )ع( ايران، گسترش ايدة مطلق و سپس ايده انسان كامل است و امـام اول شـيعه  . است
و ه اكه او را به داستان بدل كـرد و در اجتمـاع ايرانـي ب ـ    شهادتش يان با نحوه زندگي وايران

  . جاودانگي بخشيد، تجسم چنين انساني شد
اي  طوركلي، امامان شيعه استعلا يا ميل شهودي به تعـالي را در فرهنـگ ايـران ريشـه     به

سان، محتواي اساسـي   نبدي. ساخته و حتي آن را به ضمير ناخودآگاه فرد ايراني سوق دادند
ــد فــردريش شــيلر . آل ايرانــي را در خــود نهفتــه دارد هفرهنــگ ايــران آن اســت كــه مــنِ اي

طور بالقوه  آل، نوع برتري از وجود انساني را به هر فرد درون خود يك انسان ايده :گفت مي
 اش، او اين است كه همه تبلورات متغير در طـول زنـدگي    كند و وظيفه و دستوري حمل مي

از نظر او، نوع برتر وجـود انسـاني مـا    . آوا و مطابق با وحدت تغييرناپذير اين آرمان باشد هم
شـود، آن شـكل    وسـيلة دولـت ارائـه مـي    ه كه كمابيش توسط هر فردي قابل درك است، ب

هـاي انسـاني    عيني، و آنگونه كه تاكنون بوده، شكل مشروعي كـه در آن همـه تنـوع سـوژه    
  .)1387:29ايگلتون، ( ت بگرايدشود كه به وحد كوشش مي

پس، بايد كوشيد مـن آرمـاني محقـق شـود و نيـز تبلـورات متغيـر زنـدگيمان بايـد در          
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بلكه در  ،بايد نه فقط در زندگي فردي. آلمان باشد هماهنگي با نوع برتر وجودمان، من ايده
. ندانة زنـدگي خـود باشـيم   لتمسـازي محتواهـاي فضـي    سطح جمعي نيز در انديشـة انضـمامي  

اما ايـن حقيقـت   . آل ايراني بنابراين ايران بيشتر امكان است تا واقعيت، امكان ظهور من ايده
  . همچنان جاي پرداخت بيشتري دارد

  ايران، فعليت يا انرژي؟. 2-3

اگرتوافق شود كه فرهنگ ايراني و خـود ايـران درايـن زمـان      ايران واقعيت است يا امكان؟
هـاي انسـاني آن اسـت، يـا اگـر بپـذيريم كـه         اسـطوره  تشيع و مشخصاً 1صورت دنيوي شده

 انگارانـه از يكـي ـ دو امـام تشـيع      هاي مطلق اي از برداشت فرهنگ ايران صورت عرفي شده
ايـم   خود گفته است، در آن صورت خودبه) هاي حماسي ـ انساني مذهب تشيع  اسطوره( )ع(

اسـت   آن بـه معنـاي  ايـن  . شدة ايده انسان كامل است فرهنگ ايراني صورت عرفي و دنيوي
اين سـخني اساسـي   . كه ايدة مطلق، ايدة سازندة ايران، در فرهنگ ايراني خانه گزيده است

  . ما همه سخن نيست است، ا
در سطح اجتماعي و تاريخي، نتيجة تمناي عمومي به سـوي انسـان كامـل و تمايـل بـه      

بـه  . ه كمال انسان اسـت گرايش عمومي جامعه به ايد دروني شدن آن در روان اجتماع كل، 
خيزد، چنانكه از تصور يـا ايـدة    آل كمال انسان برمي عبارت ديگر، از ايدة انسان كامل، ايده

در اين صورت، فرهنگ ايراني و شـعر و ادبيـات و عرفـان    . خيزد آل كمال برمي كمال، ايده
نسان در پرتو ايده كمال ا. آن، محصول ايده كمال انسان در پرتو ايده انسان كامل است... و

تواند همچون فحواي عمومي ادبيات كلاسيك و عرفان و هنـر ايرانـي    ايده انسان كامل، مي
  . تلقي شود
  دسـترس  قابـل  امـا هـردو بسـيار دور و غيـر     ،»كمال انسان«آلِ  ايده و» انسان كامل«ايدة 

يرانـي از دو  توان انديشيد فرهنگ ايراني و اصولاً انگارة فرد ا بدين نحو است كه مي. هستند
ميل شديد به اتصـال بـه، يـا مشـاهدة امـر      : شود گرايش قدرتمند اما متباعد از هم تشكيل مي

بـدين سـان درون   . هـا در مسـير اتصـال بـه آن     هـا و ناكـامي   مطلق و موانع سخت و شكسـت 
هـاي   هـاي سـخت متضـاد اسـت؛ رنـج      خاصه در دوران مـدرن، آكنـده از گـرايش    ،ايرانيان

  . گبزرگ، اميدهاي بزر
                                                                                                                                                       
1. Secularized 
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هـاي   رسد و با گذر زمان، به زايـش  ايده انسان كامل به ايده يا گرايش كمال انسان مي
 اما واقعيت متعاكس آن است، و. انجامد فرهنگي و توليدات تمدني، پيرامون محور خود مي

اين نكتة بنياديني است كه به همان اندازه كه ميل اتصال به امر مطلق يا فضيلت مطلق بسـيار  
هـاي بـزرگ ثمـره و     سـقوط : ها از آن نيز بسيار جدي و اساسي است ت، برگشتاساسي اس

كه شدت جمع » كش«هاي بزرگ است؛ مثل يك  نتيجة شكست و ناكامي در نيل به آرمان
هـا و اهـداف يـك عمليـات      چه هزينـه  هر .شدن آن است  شدن آن متناسب با شدت كشيده

ايج وخيمي به همان اندازه بزرگ منتهي تر باشد، شكست در آن عمليات به نت نظامي بزرگ
  . شود مي

ها ميان  اگر چنين تصوري درست باشد، جانِ ايراني نوعي، عرصه شديدترين كشاكش
امر داني و امر عالي است؛ خاصه آنكه ايران يك تاريخ سياسي ـ اجتماعي آكنده از حرمان  

در پـي ايـن   . ويژه در تاريخ مـدرن خـود، پشـت سـر گذاشـته اسـت      ه بت و رنج را ب و صعو
توانـد يـا بايـد     تاريخ، تناقض حادي در درون فرد ايراني بين آنچه وجـود دارد و آنچـه مـي   

. درون فرد ايراني، عرصة تناقض بين امكان و واقعيت شـد . وجود داشته باشد، شكل گرفت
گـراي فـرد ايرانـي حيـاتي      رون مطلـق شـد، د  هاي نـاگوار بيرونـي بيشـتر مـي     هر چه واقعيت

با استمرار ايـن حقيقـت، ايرانيـان    . شد تر مي يافت وخودبسنده تر از شرايط بيروني مي مستقل
يافتـه،   بيشتر به امكان، يا امر بالقوه يا بقول ارسطو، به انرژي تبديل شدند تـا واقعيتـي نهايـت    

  . شده و شكل گرفته تمام
مثابه واقعيت و ايران به مثابـه امكـان؛    ايران به: ته استپس همواره دو ايران وجود داش 

اگـر ايـن ايـده پذيرفتـه شـود كـه درطـول تـاريخ خـود، همـه           . واقعيت ايران و ايران واقعي
حسـرت تمـاس يـا اشـتياقِ اتصـال بـه وضـعيت مطلـق و          ،مجموعدر توليدات جهان ايراني 

، آنگاه فرهنـگ و جامعـة ايرانـي    اند گذارده تر، شرايط انسان كامل را به نمايش مي مشخص
همانا صورت عرفي يا دنيوي شدة ايده انسان كامل خواهد بود؛ به عبارت ديگر، ايده انسان 

، )ع(حسـين    و امـام ) ع(علـي    كامل، يعني تصوري حماسي ـ انساني از زندگي و مرگ امام 
ديگـر امامـان   ] كتراژي ـ[همراه با دركي عموميت يافته از حقانيت توامان پنهان ـ سـوگوارة   

  . ، بنياد فرهنگ و روحيه ايراني است)ع( تشيع
شدة ناهشيار، هم درون فـرد و هـم درون اجتمـاع     از چنين بنيادي، يك گرايش دروني

) يا ميل به تجربة نهايت كمـال (ايراني پديد آمد كه معطوف به حضور در پيشگاه امر مطلق 
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اغلـبِ ايرانيـان بيشـترحامل     شي كـه احتمـالاً  دانش اساسي، دان. و الهامگر عمل قهرمانانه بود
هاي نرم از مرزهـاي   آنند تا مالك آن، اين است كه ايراني و بنابراين ايران، با امكان فراروي

رسد ايراني كسي است كه تعاريف محدود و مرزمند  نظر مي  به. شود اش مشخص مي طبيعي
او چنان ه اغلب ديده . دهند ح ميگيرند و توضي و رسمي به سختي او و الهاماتش را در برمي

هاي موجود و اهل استعلا و معناهاي والاسـت و بـه نظـم     طور بالقوه، نافي نظم شده است، به
عـين حـال    ايـن وصـف از انسـان ايرانـي، در    . حتي اگر بدان تن دهـد  ،دهد موجود دل نمي

معنويـت  ، اساسـاً  )نظـر هـانري كـربن   (از يك نظر  ، چراكهوصفي از مذهب تشيع نيز هست
اگـر چنـين باشـد، پـس وضـعيت      . )1392كـربن،  ( شيعه، به منزلة حيات انسان اهل معناست

  . گرايي ويژة مذهب تشيع كاملاً در تقارن است تاريخي فرد ايراني با باطن
هاي سنگين از فضايل انتزاعـي،   همه ادوار، از سوي دانشوران و آكادمسين متأسفانه در

آكنـده از اسـتبداد،   (ه گويي واقعيت جالب تـوجهي نيسـت   چنان ديده شده است ك» ايران«
اما در اين حالت، وقتي چيـزي را  . ...)و هاي كاخي، فقر، كمبود آب، هجوم خارجي دسيسه

ايران چنان ديده شده است كـه  . توانيد دربارة آن تفكر يا تفكر جدي نماييد حقير ببينيد نمي
شـود كـه گـويي امكـان يـا       ديـده مـي  اما كمتـر چنـان    ،گويي واقعيت جالب توجهي نيست

يس، امـر  ئظرفيت جالب توجه آن است كه به گواهي برنارد لو. ظرفيت جالب توجهي است
دكتر پيروز مجتهدزاده طي يك برنامه راديـويي از  . )Lewis, 1999( ايراني امري جهاني است

باسـتان    نكرد كـه يونـا   باستان بود نقل قول مي  استاد خود در آكسفورد كه متخصص يونان
بنابراين لازم نيست همچون آقاي . دادن آن با ايران باستان قابل درك نيست  بدون مواجهت

گيري هويت ملـي ايـران در آينـده همگـونگي و      بگوييم جهت )55-76: 1390( ابوالحسني
  . گونه بوده است خود و از ابتدا همين به هماهنگي با جهان است، زيرا خود

خـوبي ديـده    يخ خود همواره ظرفيتي جالب توجه بود، گرچه بـه در واقع، ايران در تار
اما سياست ظاهراً حقير  ،شد اجتماع و فرهنگ عظيم آن ديده نمي به عبارت ديگر،. شد نمي

هـاي   ورطة معنايي بزرگ بين عظمت اجتماع كهن ايـران و ناكـامي  . توجه بود معرض آن در
  . است  گرفتهسياست معاصر ايران بسيار اندك مورد توجه قرار 

  امر مطلق، امر تراژيك است. 3-3

دار شـده از   يك وجدان جريحـه  به معنايايران  ،ورزي داشته باشيم اگر اجازه كمي استعاره
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براي ايراني نوعي آن است كـه در  » آميز امر فضيلت«. است تصادمِ شديد معصيت و فضيلت
الي خود كه متأثر از ايدة مطلق نبردي دروني با خود، هر چه بيشتر از من داني به سوي من ع

توان انديشيد اين حكم حتي شامل ارامنه ايراني، اكراد سني ايـران و   مي. است، حركت كند
تري با فرهنگ وجامعه ايراني دارنـد نيـز    ها و مذاهبي كه پيوند نزديك همه آن دست اقليت

چه نوع سنتي آن  ايرانيان غيرشيعي چه نوع مدرن آن مثل روشنفكران غيرمذهبي و. شود مي
اي اجتماع ايراني، متأثر از ايده مطلـق   مثل ايرانيان اهل تسنن به ميزان اتصالشان به ايدة هسته

تقيـد بـه مطلـق، بـا     . در اجتماع تـاريخي ايـران هسـتند   ) ع(تر، متأثر از جايگاه علي  و روشن
  . گسترش ناهشيار خود، معيار اصلي ايراني بودن شده است

ن و فرهنگ ايران محتوي دوري سوگناكي از امر يا فضيلت مطلـق  در هر حال، سرزمي
يافتنِ تمايـل نسـبت بـه آن     تمايل به امر مطلق، به خاطر مطلق بودن آن، منجر به شدت. است
شـود و حتـي در درون    ها در نيل به آن، نـابود نمـي   شود و به همين دليل با وجود ناكامي مي

رو بـا وجـود    از ايـن . گـردد  تـر مـي   ، تمناي آن فـزون ها در نيل به آن انسان، به دليل شكست
كـه ناشـي از همـان    (آميـز   تمايل شديد به امر دنيوي و حتي صفات اجتمـاعي غيـر فضـيلت   

، ايران )گرايي در نيل به فضيلت يا انسان كامل است هاي شديد از مطلق ها و واگشت ناكامي
گيري امر دنيوي يـا زمينـي    مت يا همهگاه به عظ  به هاي گاه  نت ها يا خيا سرزمينِ تحقيرگري

بسـياري از  . هاي يكباره بـراي تجربـه امـر مطلـق     هاي جسورانه و جهش سرزمين پرش ؛است
گان خـود كـه   ؛ برخلاف برخي از ديگر همسايهستند ايرانيان، گناهكاراني با وجدان معذب

مشخصه ايراني اما، جوشش و التهـاب و نـاآرامي دائمـي    . عيني با وجدان غنوده هستندمتشر
تاريخ او را رقم زده  آنچهو گناه يا تمايل به مطلق و ناكامي است؛ ) ع(علي  ناشي از تركيب 

  . است
در اين حال، همه چيز، نه از باور و اعتقاد به ايده انسان كامل، بلكه از شـوق و التهـاب   

همـه چيـز در   . اجهت با انسان كامل يا ايمان به تبلور امـر مطلـق شـروع شـده اسـت     براي مو
يم از شـوق بـه   يبلكه از ايمان يا شوق بـه انسـان كامـل يـا بگـو      ،ايران، نه از ايده انسان كامل

شود؛ وضـعيتي كـه در آن، گـويي     كامل آغاز مي كردنِ وضعيت حضورِ خصالِ انسان تجربه
هـا،   ما ايرانيان در اغلب دوره. گردد رابر ما يا درون ما ظاهر ميهاي انسان كامل در ب خصلت

  . ايم انديشيده واسطگي ايدة انسان كامل ه بلكه به وضعيت كامل، ب ،نه به وضعيت بهتر
كـرده از خانـدان    دكتر مصـدق يـك شـاهزادة تحصـيل     ،اينجا بد نيست مثالي بزنيم در
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ومي كشورش و سياست جهـاني و تقريبـاً   اش، شرايط عم گذشته و نحوه زندگي. قاجار بود
مثـل ديگـر   ) سكولار(كرد كه او يك زندگي معمولي دنيوي و عرفي  همه چيز، ايجاب مي

خاصه آنكه شرايط سياسي ايران در زمانـه او  . همتايان خود در كشورهاي مشابه داشته باشد
ظاهراً هـيچ  . تچندان تفاوتي با ديگر كشورهاي ثروتمند عقب افتاده در سراسر جهان نداش

متمـايز از  (طلبـي متمـايزِ او را    عامل و علت خاصي وجود نداشت كـه بتوانـد نـداي عـدالت    
  . باعث شود) ديگر سياستمداران زمانه در ديگر كشورها

اي داشت؟ چپـاول و   طغيان مصدق چه بود و چه ريشه جوشش و أصورت، منش در اين
بـراي  (ر هر كشور ديگري غيـر از ايـران   ستم مفرط كمپاني انگليسي نفت در ايران، شايد د

شد وشايد اصلاً در آن جوامع و توسط  ، بسيار بيشتر تحمل مي)قاره هند در جوامع شبه مثال،
 نخبگانشان، اين چپاولگري منابع ملي، واقعيتـي گرچـه ناخوشـايند امـا جهـاني و گسـترده و      

گيــري  امــا ايــن همــه .شــد پــذيرش تلقــي مــي  بنــابراين معمــولي و بــديهي و بنــابراين قابــل
او در زمـاني كـه   . ستم، موجـب سـكون و سـكوت مصـدق نشـد      انگاري چپاول و ومتعارف

آيا جز اين است كه او همچـون هـر ايرانـي متعـارف و     . قيام كرد ،كسي توقع آن را نداشت
فردي سرسپردة مثال اعـلاي   ، معمولي ديگر، اسير اسطورگي عدالت در فرهنگ ايراني بود

بـدل  » نادرسـتي بـزرگ  «گونـه عـدول از خـود را بـه يـك       كه هـر  يت؟ مثاليدرستي و حقان
در ) ع(خاطر نهادينگي حقانيـت آسـماني علـي     ساخت كه مستلزم فرياد اعتراض بود؟ به مي

عـدالتي بـراي يـك ايرانـي      فرهنگ و ذهنيت تاريخي فرد و جامعة ايراني، واقعـاً تحمـل بـي   
در ايران ايدة عدالت نه آنكـه وجـود   . ديگر است تر از افراد و اقوام مراتب سخت متعارف به

  . )68-78: رحيمي، پيشين( بلكه فراتر از آن، در جوشش است و شايد همواره بوده ،دارد
 درواقع، روايـت يـا داسـتان علـي در تـاريخ ايـران، داسـتان زايـش تماميـت و نيـز             

تدريج بـه راز  به  )ع( كمي جسورانه، اولين امام شيعه. براي ايران است) هموارگي(استمرار 
، عاملي كه اينك آغاز ايران، تماميـت ايـران و معنـاي ايـران را قابـل درك      شدايران تبديل 

متـأثر از او،  . سـازد  و فقط انگارة او، تاريخ ايران را معقول مـي  )ع( انگارة امام اول. سازد مي
مثـال بـود   مصدق فقـط يـك   . ايران سرزمينِ سوگوارگي دوري از اسطوره انسان كامل شد
هاي جسورانة اغلب ناخودآگـاه   براي بيان اينكه در عمل يا در عمل سياسي، ايران يعني گام

انگـاري،   درمـورد مصـدق، مطلـق   (براي اتصال به امر مطلق يا تجسم بخشيدن به امـر مطلـق   
  ). عبارت از عدالت كامل در روابط خارجي بود



  231    ... انقلاب اسلامي و انكشاف منطق تاريخ ايران

دهند همه لحظـات اساسـي در    ميتوان سخن راند كه نشان  هاي ديگري هم مي از مثال
از همـين   ت،نهاي ، درگانه تاريخ معاصر ايران تاريخ اجتماعي ايران و از جمله همة دقايق سه

هـا   ست از كوششا شوند كه عبارت طريق به تجربياتي، از نظر معنا، يگانه و واحد تبديل مي
انقلاب ايران نشان داد  تجربة. براي تحقق امر مطلق يا اقدام جسورانه براي مواجهت با كمال

  . 1دارد بلكه ايران را به قيام وامي ،كه شوق احرازِ مطلق، نه ايراني
ـ    گرايانـه  تجارب سياسي در زندگي يك جامعه، اگر واجـد دو جنبـة متنـاقض آرمـان    

ناچار تحولات و وجوه تراژيك بسياري به خـود  ه ناسوتي باشد، آن جامعه ب ـ    الهي يا عرفي 
 تــراژدي نمايشــي از وضــع مطلــق اســت :گفــت هگــل در همــين معنــا مــي .خواهــد گرفــت

شـده بـه     وضع تراژيك از آن روست كه گرايش اجتماعي درونـي . )117: 1365هيپوليت، (
تـاريخ را   برانگيـز اسـت و فلاسـفة    هاي بزرگ و كلان، آن ميزان كـه سـتايش   تعقيب آرمان

درمورد ايران، گـرايش بـه امـر    (آرمان . شونده نيست كند، گرايشي عملياتي دلبستة خود مي
ساز به سوي تغييرات اساسي است و فراتر از آن  ، منادي يك گرايش روحي و دوران)مطلق

شايد از همين رو بود كه افلاطـون  . نست دا» ريزي گسترده برنامه«است كه بتوان آن را يك 
  . عملي نشدن آرمان دليل نادرستي آن نيست :گفت مي

، )ع( جويي امر مطلق در تاريخ ايران، از طريق داستان امام علـي  و پيدر هرحال در پرت
تشـيع   ، امر ايراني به امر شيعي و امرشيعي به امر ايراني تبديل شـد؛ ايـران و  يو تدريج اًنتيجت

رابطه آن دو رابطه جسم و روح شد وشايد اين يگانگي، معنـا و نتيجـة سـرَيان     يكي شدند و
  . ن باشدايدة مطلق در تاريخ ايرا

تر، ايدة انسان  پس از نظر تاريخي، ايرانيت و ايراني بودن محصول ايدة مطلق و درست
ايده مطلق، محصـولي از  . مطلق و تمايل جمعي ناهشيار به رؤيت آن يا مواجهت با آن است

بلكه محتواي اساسي اين جهان است؛ مضمون اساسي جهان ايراني كـه   ،جهانِ ايراني نيست
  2.اند اي برگرفته اي آلماني از آن الهامات سازندهه آليست ايده

                                                                                                                                                       
» قوم ايراني«گرايد، عنوان  نسيپ ايدة مطلق به قيام ميرو، به دليل آنكه ايران اجتماعي است كه با پر از اين. 1

: كند مرحوم شريعتي در كتاب امت و امامت بيان مي. نمايد مرجح مي» ايران ملت«يا قوميت ايران بر اصطلاح 
 -افـراد يـك قـوم    -مـا . اسـت » قيام مشترك افـراد يـك دسـته در انجـام عمـل     «در قوم، هم زيستي بر اساس 

  . كنيم خيزيم، قيام مي ه در يك گوشه زمين با هم براي انجام عملي مشترك برميهايي هستيم ك انسان
  . 44-46: 2منصورثروت، مكتب رمانتيسم، پيك نور، سال اول، شمارة: براي مثال رجوع شود به.  2
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  مطلق، بر فراز آگاهي. 4-3

تجربة سياسي ولايت مطلقه ديني در ايران نشان داد كه حتي مخالفان سياست مطلقه نيـز در  
م س ـانگار وكمال ـ باور هستند؛ سوسيالي  هاي بديل در برابر آن، مطلق ها و ارائة سياست نقادي
هـاي صـريح ارزشـي     انگارانه و آكنده از قضـاوت  شدت غايت به  مسليبرالي اين زمان، آنان و

دانشـوران  ! شـوند  گويي از منابعي كاملاً معتبر و يقيني تغذيـه مـي   هايي كه تو است؛ قضاوت
م، س ـهاي سوسياليستي و ليبرالـي، ساينتي  انديش در ايران، به كمك و از طريق آرمان انتزاعي
ورزنـد و از   امر، به مطلق ايمان مـي  واقعيت   فكري زمانه، در م و ديگر تمايلاتسمدرني پست

 هـاي مؤمنانـه و   پرداخـت . آيند طريق اين ايمان به رضايت روحي و خشنودي ذهني نائل مي
لاجرم، ايراني هركه باشد و هر جور . رساند بودنِ آنها را مي  انگارانة آنان، عميقاً ايراني مطلق

ناپـذير خـود نيـز     زيد و البته هشيارانه، آن را با فرديت چيرگـي  كه بينديشد، با ايدة مطلق مي
  . سازد ممزوج مي

اساس ايدة مطلق، ايدة جمعي ناهشيار مطلق و گرايش دروني بـه تحقـق    نتيجه آنكه بر
. آن، هويت متمايز ايراني يا اصل بنيادين ايرانيـت بنيادگـذاري شـده و شـكل گرفتـه اسـت      

ايراني يعني كسي كه ولو ناخودآگاه، به امكـانِ مطلـق بـاور     ايران يعني سرزمينِ امر مطلق و
تحقـق ايـن ايـده يـا      .دناي تاريخي بـراي تحقـق بخشـي    پروژه :از است عبارت» ايران«. دارد
در سازمان يك دولـت متبلـور   (كه ظهور جمعي و لاجرم سياسي امر مطلق ) آرمان(آل  ايده
آميـز   ست كه تحقق امر مطلقاً فضـيلت فرديت ايراني حاوي اين گزاره ا. ممكن است) شدن

ياد « جان لاك وقعي ننهاده است كه گاه به اين نصيحت مشهور لاجرم او هيچ. ممكن است
  . »بگيريم كه مطلق ممكن نيست

و ايراني بودن نادرسـت  » امر ايراني«سرانجام، شايد بهتر است چنين رهيافتي در درك 
 دينـي و امـر   بايـد بـراي مـا يگـانگي امـر     » ورهلضـر  با«آنگاه  ،اگر درست باشد ، چراكهباشد

هـا،   ورزي هـا، اولويـت   طراحي، راهنمايي ريزي و ايراني مبناي هرنوع تفكر، قضاوت، برنامه
قيـد بالضـروره از   . گيـرد  قـرار  تخصيص اعتبارات و بروزهاي خشم و رضايت و نفي و تأييد

رسـت، بلكـه عميقـاً و وسـيعاً     نه نسبتاً د  آن روست كه رهيافت ايده مطلق اگر درست باشد، 
يعنـي وحـدت امـر عرفـي و امـر دينـي نيـز         ،درست خواهد بود و اين حكم شامل نتيجه آن

هاي مخالف خـود،   شود و در اين حال ديگر رهيافت ايدة مطلق براي رهيافت يا رهيافت مي
اي از اعتبـار و درسـتي بـاقي     هاي مبتني برآن، هيچ بهـره  رهيافت خاصه نظريةسكولاريسم و
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. سـازد  دار با خـود را يكسـره بـه امـر نادرسـت بـدل مـي        چيز زاويه خلاصه هر گذارد و نمي
  . رهيافت مطلق اگر درست باشد، مطلقاً درست است

شـدة ليبرالـي در    اي حتي اگـر تحـت تـأثير مفروضـات ريشـه      .اما اين همة سخن نيست
كنندگي آن در همة ابعاد زندگي  مان، سرَيان ايدة مطلق درسراسر تاريخ ايران وتعيينكشور

جمعي ايرانيان را نادرست يا ناخوشايند بينگاريم، باز هم به دليل عمق تـاريخي ايـده مطلـق    
صـورت،   درايـن . نديشـيد  توان به جـايگزيني بـراي آن ا   در وجدان فرد و جامعه ايراني، نمي

هـاي   جـاي انديشـيدن بـه بـديل      گـردد كـه بـه    سـليم آن مـي   تـر بـا عقـل    بقتـر و مطـا   معقـول 
هـاي   سازي ايـدة مطلـق، بـه اصـلاحيه     دور براي جايگزين ايدئولوژيك كلان، ذهنيتمندانه و

شناسانة گـرايش هميشـگي فـرد ايرانـي      هاي تدريجي وبه مباحث آسيب موضعي و مهندسي
كه راقم تماميـت تـاريخي    چيزي ،زيمبپردا) جوي مطلق در زندگي زميني استو كه جست(

 از ياد نبريم كه تماميت تاريخي فرد يا همان هويت جمعي او، عرصة اقـدام و . ايرانيان است
گيـرد تـا    وسيلة آن شكل مـي  اينكه بيشتر، فرد و حتي فرد آگاه به  حتي آگاهي او نيست؛ چه

ران، با كليت ايران است نـه  وسيله فرد؛ اوج فضيلت يك ايراني، اتصال و يگانگي با اي آن به
  . د، تازه، معقول نيستشاين دومي، ممكن نيست و آنگاه كه فرضاً ممكن . تسلط بر آن

پس واقعيت، فقط عبارت از پيوستگي ناهشـيار و رسـوبي ديانـت و سياسـت در ايـران      
شـود، بلكـه    نيست كه در قالب گرايش جمعي ناخودآگاه به اتصال به امر مطلق نمايانگر مي

آن در ) سليم مجرب بودن و تطابق با عقل(يي بودن  علاوه بر آن، بايد با ناگزيري و نيز عقَلا
  . جه شد و بنابراين بايد با ضرورت عقلاني آن كنار آمدسياست كشور هم موا

بر حوزة سياست داخلي در تاريخ سياست خارجي ايران هم جـاري    اين حقيقت علاوه
جمعـي مطلـق،    جوي دسـته و توان اين تصور را قوام بخشيد كه جست كه مي نحويه است، ب

جهان بوده است و گويي جهان، همواره بنياد روابط اجتماع ايراني با مناطق پيراموني خود و 
جوي مطلق، درعمـل عامـل ربـط جهـان ايرانـي بـا       و جست. شناسد ايران را به اين عنوان مي

روابــط متقابــل . حــال در نظريــه عامــل فصــل ميــان آنهاســت هــاي ديگــر و در همــان جهــان
كنندة هويت هريك از آنها و هم هويت آن اجتماعـات را   اجتماعات با يكديگر هم تقويت

گـري و تقويـت خويشـتن در پرتـو      اين خودانكشاف. كند خودشان و ديگران آشكار ميبر 
   ).Aron, op. cit:11( نامد مناسبات متقابل همان چيزي است كه آرون آن را جوهر تاريخ مي

 يخ سراسريتار يده مركزيران، ايخ ايدة مطلق در تاريان ايبا توجه به سرَ ،تيو در نها
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ران، ي ـسـت؟ پاسـخ آن اسـت كـه ا    يآن چ يا فلسفة هسـت يران يف ايتعرران چه تواند بود؟ يا
نـده اسـت و   يآ يبـرا  يا عظمت ـي ـامكان عظمت  ين پروژه حاويا. ن استيتع يبرا يا پروژه
مكتـوم   يا در هـر زمانـة حـال   ي ـد كه در زمان حال يگو يسخن م يتين، لاجرم از حقانيبنابرا
بـاور بـه    يعن ـيران ي ـا: شـود  يك بدل م ـياژا به امر تري، يت مكتوم به سوگوارگيحقان. است

ران، انـدوه  ي ـپـس ا . ف بـوده اسـت  يها ضع نة تحقق آن در اغلب زمانيكه زم يامكان عظمت
دو جنبـه  ) راني ـخ ايمنتـزع از تـار   ياصـطلاح ( يخيتار  رانِيگر، ايبه عبارت د. عظمت است

و ) ل به وضع مطلقين يمتنوع و فراوان برا يروهاياز بذل ن يج ناشينتا(عظمت : دارد ياساس
شـود   ين اختفـا سـبب م ـ  يا). ده مطلقيبا تحقق ا ينيط عيهمارة شرا يل ناهمسازيدل به(اختفا 

  . ت استيموعود  نيران، تعيا. نده وجود داشته باشديبه آ يا ران همواره نظارهيخ ايكه در تار
ر بـه  ران، منج ـي ـخ ايب عظمت و اختفـا در تـار  يآن است كه ترك يهينجا نكته تنزيدر ا
ــاور س ــه  ياســيب ــب ــوعي ــا موجــب فاش يك عظمــت ســركوفته، از آن ن م و ســيكــه در اروپ
از  يا زهي ـب بـه آم ين تركيز نشده است، بلكه ايكنون ن شود وتا يد، نمشتر يتوتال يها جنبش

كاركرد اندوه عظمت سكوت در زمان حـال   .انجامد يا به اندوه عظمت ميعظمت و اندوه، 
شـة  ياند براي مثال،( ين دو درآن است كه اوليفرق ا. ندهيبزرگ در آ يزشيد خياست به ام

 ،ه اوســتيــش و ســپس اقــدام عليرهــايب تحقبافتن مســيــ يدر پــ) آلمــان يعظمـت فرهنگ ــ
تبلـور خـود منتظـر ظهـور خـود       يران، بـرا ي ـك در فرهنگ اي، عظمت تراژيآنكه دوم حال

. ا ترصـد فرصـت  ي ـسـاختن   يپ ـ و نه در) ران حاصل آمديكه با انقلاب ا(فرصت بوده است 
ن زردشـت  يـي ستن در سوگ مطلق، كه قبل از اسـلام در فرهنـگ و آ  يا زيقت يحق يتراژد
، سازواره و مقوم شـد و بـا انقـلاب    )ع( عهيگر ائمه شيو د )ع( يداشت، با امام عل ييها نهيزم

  . محقق ياسلام
امـا عجالتـاً گفتـه شـود،     . اسـت  يبعد يها در فرصت يشتريازمند تأمل بي، نين آخريا

ران و ي ـنـدة ممكـن باشـد، انقـلاب ا    يك آي يبرا يده عظمتيا يران حاويخ اياگر پروژه تار
طـور   ران همواره بـه يخ ايندة ممكن است كه درسراسر تاري، ظهور همان آياسلام يجمهور

در  رانيــانگــارِ ا خِ مطلــقيت تــاريــكبــاره تمامي اســلامي در انقــلاب. بــالقوه وجــود داشــت
 يكبارگيران به يل، مقدس در اين دليخ امر مطلق و به ايز شد؛ تارير تخت سريپا يها ابانيخ
 يدر روستاها يكوچك و بزرگ و حت يهمه شهرها يها ابانير و در خيف زمانه سرازياز ق

است؛ » ران نابيا«آن، ظهور  هژيو يو جمهور اسلامي ظهور انقلاب . شد يدوردست جار
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نده خواهد يران تكرار شده و نه در آيكه نه در گذشته ا ينحو هم هست، بهران يظهور ناب ا
  . شد

ل ي ـران اسـت؟ بـه دل  ي ـخ ايانه تـار يندة موعودگرايظهور همان آ ياسلام يچرا جمهور
وسـعت و  . اش يكبـارگ يو در  يگـونگ  امي ـجش، در قيدر نتـا  و ل در ظهـور يبـد  يعظمت ب ـ

زش ي ـز خي ـب و نيو وحدت عج اسلامي قلاب كننده در ان شركت يها ارادة توده يريگ همه
خ يران بودنـد، در كـل تـار   ي ـك زمان سـازندة ا يكه در  ييها كبارة همه آن عناصر و بخشي

 يدگريها يانين رو در بياز ا. سابقه خواهد ماند يسابقه بود و احتمالاً ب يران بيشناخته شدة ا
امـر مطلـق،   . دياختفـا بـه ظهـور رس ـ   ران از يدر ا ي، هستاسلاميتوان گفت كه با انقلاب  يم

ار گرفـت و خـود را   ي ـآن در اخت يس جمهـور يق وقوع انقلاب و تأس ـيطر ران را ازيمطلقاً ا
د؛ من، آغـاز فلسـفه و تفكـر    يگر به من بنگرينك ديد ايگو يبه ما م  ييآشكار ساخت و گو

  . ام يرانيا

  يريگ جهينتبندي و  جمع. 4
ك ي ـتحقق  يبرا يا گونه اميستانس، جسورانه و قياگز يران، در اساس، اراده جمعيانقلاب ا

. ن را بـر عهـده دارد  يخداونـد بـر زم ـ   يندگياست كه نما يبر انسان يمبتن يت اجتماعيوضع
. ران اسـت ي ـن درك از ايتـر  يا شـه ير يژة خـود، حـاو  ي ـو يران، به همراه جمهوريانقلاب ا
در ظهور و در تداوم خود نشان  ين جمهوريا. را آشكار ساخت» رانيا« يران معنايانقلاب ا
ان امر مطلق است يخ آن، همچون پروژة سرَيوند با مطلق و تاريپ  نِ ارادةيران سرزميداد كه ا

ران ظهـور  يانقلاب ا. دآگاه، به امكانِ مطلق باور دارداست كه ولو ناخو يغالباً كس يرانيو ا
  . است يرانيجهان ا ياسيس

بلكـه قبـل از آن    ،ستين ياسيا نظام سيك دولت يدر اصل،  يانقلاب اسلام يجمهور
  ا پـرده ي ـ يقوم يانكشاف هست .است يقوم يكپارچگيظهور  يا تر از آن، گونه ار مهميو بس

ن ي ـك قـوم اسـت؛ ا  ي ـ يخيقـت تـار  يحق يآشكارشـدگ  ينوع ،برگرفتن از وجود آن است
) وار مطلـق حضـور در ج ـ (بـودن   يرانيا ايت يرانيا يخيپ تاريحاصل ظهور پرنس يجمهور

ن رو كـه  ي ـاز ا يظاهر شده است؛ متعـال » دولت« يعنين وجه ممكن، يتر ياست كه در متعال
قـت  يحق ين آشكارشـدگ ي ـد، اي ـجد ياس ـيس يك فضـا يدر قالب سازمان دولت ودر متن 

  . گردد يبرخوردار م يادتريز ياز امكان ماندگار يقوم
است كـه بـه    يرانيفرد ال كهن يران و محصول فضايخ ايعصارة تار ياسلام يجمهور
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گـونِ   ان، فـورانِ معجـزه  ي ـرانيا يمحصـولِ مـنِ عـال    ين جمهـور يا 1.ده شده استيجهان جه
 يسيانگل يمتفكر فرهنگ) 1822-1888(و آرنولد يمت. ران استيل موجود در فرهنگ ايفضا
د حكومـت  ي ـو خـود برتـر و حكومـت با    يخود معمـول  :نفس ما دو جنبه دارد كه گفت يم

 ي، ظهـورمن آرمـان  يرانين خود ايبرتر ياسيظهور س ياسلام يجمهور. خودها باشدن يبرتر
  . ان استيرانيا يجمع
 يزنـدگ  يها تياز واقع چراكه( يويدن يمان امرأن، توي، بنابرايوجود جمع ين تجليا

 ران را دري ـخ ايتـار  ييگرا يماندگار قدس يفحوا چراكه( يو قدس) شده است يان ناشيرانيا
. ا ذات متبلـور اسـت  ي ـ ين ـيروح ع يا ران گونهيا ياسلام يلاجرم جمهور. است) خود دارد
ـ امر   ينيقالب امر د در(مدرن  ين دو مقوله از هم توسط اصحاب علوم اجتماعيا يجداساز
كننـده و   ه گمـراه ي ـانجامـد كـه در نظر   يم ـ يجي، به نتايليتحل يمگر در مقام اقدام) سكولار

  . است )و امكاناترو، منابع ين( درعمل هرزبرنده
   

                                                                                                                                                       
توانيم علت يا دليل جريان يافتن ايدة  چنانكه در ابتدا بيان شد، نمي. دانيم چرا، يا چرا در اين دوران ما نمي. 1

  . شويم مطلق در تاريخ را درك نماييم و فقط با نتايج تجري آن مواجه مي
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